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هتل پالاس بورگن‌اشتوک؛ محل برگزاری مذاکرات ایران و آمریکا

یادداشت روز

ترامپ و یک تفاهم ناگزیر
چرا واشنگتن مسیر خود را عوض کرد؟

تهدید به ترور
یک مداح تندرو، رئیس جمهور را تهدید به قتل کرد!

تفاهم اخیر میان ایــران و آمریکا، فارغ از جزئیات حقوقی 
و سیاســی آن، حامل یک پیام روشن اســت: پروژه تقابل 
حداکثری علیه ایران دســت کم در این مقطع به بن بســت 
رسیده اســت. البته آنچه به امضا رسیده یک توافق نهایی 
نیســت بلکه یادداشت تفاهمی است که نقشه راه مذاکرات 
آینده را ترســیم می کند. با این‌ حال نفس دســتیابی به این 
تفاهم در شــرایطی که دو طرف تا چندی پیش در اوج تنش 
قرار داشتند، خود دارای معانی سیاسی مهمی است. دولت 
دونالد ترامپ از زمان بازگشت به قدرت، سیاستی تهاجمی 
در عرصــه بین‌المللی در پیش گرفت. ادبیات کاخ ســفید 
در قبال بســیاری از بازیگران جهانی بر پایه فشــار، تهدید 
و تحمیل اراده آمریکا اســتوار بود. در قبال ایران نیز بخش 
مهمی از تحلیل ها بر این باور بود که هدف نهایی واشنگتن 
صرفاًً تغییر رفتار تهران نیســت بلکه تغییر ساختار قدرت و 
فراهم کردن زمینه برای شکل گیری حکومتی همسو با منافع 
آمریکا در ایران دنبال می شــود. اکنون اما رسیدن به تفاهم 
با جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که واقعیت های سیاسی 
و میدانی، محاســبات اولیه را دستخوش تغییر کرده است. 
در این میان، ایران توانســت از موضعی متفاوت وارد میدان 
شــود. مقاومت در برابر فشــارها، حفظ انسجام داخلی، 
نقش آفرینی نیروهای نظامی، فعالیت دســتگاه دیپلماسی 
و حضور مــردم در صحنه، مجموعه عواملی بودند که مانع 
تحقق ســناریوهای مورد نظر مخالفان ایران شدند. از این 
منظر، تفاهــم اخیر تنها یک موفقیت دیپلماتیک نیســت 
بلکه نشــانه‌ای از ناکامی راهبردی اســت که بر فروپاشی 
یا تضعیف حاکمیت ایران حســاب باز کــرده بود. در کنار 
این عوامل شــرایط بین‌المللی نیز به سود ادامه تنش عمل 
نمی کرد. بسیاری از متحدان سنتی آمریکا حاضر نشدند در 
مسیر تشــدید بحران با واشنگتن همراه شوند. شکاف‌های 
آشــکار میان آمریکا و برخی کشورهای اروپایی همچنین 
مخالفــت افکار عمومی جهــان با گســترش درگیری‌ها، 
هزینــه ادامه رویارویــی را برای کاخ ســفید افزایش داد. 
همین مســئله سبب شــد، گزینه مذاکره بار دیگر به عنوان 
یک راه حل واقع گرایانه مطرح شود. اما نباید از محاسبات 
داخلی دولت ترامپ نیز غافل شد. رئیس جمهور آمریکا در 
ماه های آینده با چالش های مهمی روبه‌روســت. انتخابات 
میان‌دوره‌ای کنگره می تواند، جایگاه سیاســی دولت او را 
تحت تأثیر قرار دهد و از این‌رو، کاخ ســفید نیازمند نمایش 
موفقیت در حوزه سیاســت خارجی است. از سوی دیگر 
آمریکا در آســتانه برگزاری جام جهانــی فوتبال قرار دارد؛ 
رویدادی که از منظر سیاســی، اقتصادی و تبلیغاتی برای 
دولت آمریکا، اهمیت ویــژه‌ای دارد. مدیریت بحران های 
خارجی و کاهش تنش در مناطق حســاس جهان می تواند 
به ایجاد فضای باثبات تری برای میزبانی این رویداد جهانی 
کمک کند. همزمان نگرانی های اقتصادی ناشی از اختلال 
در مســیرهای انرژی و محدودیت های ایجاد شده در تردد 
دریایی نیز فشار مضاعفی بر دولت آمریکا وارد کرده است. 
افزایش قیمت نفت و پیامدهای آن برای اقتصاد جهانی از 
جمله عواملی بود که ضرورت حرکت به سمت کاهش تنش 
را تقویت کرد. نکته مهم دیگر، محل و زمان امضای تفاهم 
است. امضای این سند در حاشیه نشست سران گروه هفت 
و در حضور رهبران برجسته غربی حامل پیام های سیاسی 
مهمی درباره اهمیت ایــن تحول برای معادلات بین‌المللی 
اســت. با وجود همه این تحولات هنــوز نمی توان درباره 
آینده با قطعیت ســخن گفت. مخالفان منطقه‌ای هرگونه 
نزدیکی میان تهران و واشــنگتن، به‌ویژه اسرائیل، احتمالًاً 
تلاش خواهند کرد مسیر مذاکرات را با مانع مواجه کنند. از 
این‌رو دو ماه آینده و مذاکرات پیش‌رو اهمیت تعیین کننده‌ای 
خواهد داشــت. تفاهم امروز نه پایان اختلافات است و نه 
تضمین کننده توافق نهایی؛ اما یک واقعیت را آشــکار کرده 
است: راهبرد فشــار برای تغییر حکومت در ایران به نتیجه 
نرســید و اکنون گفت‌وگو، دســت کم بــرای دو طرف، به 

گزینه‌ای اجتناب ناپذیر تبدیل شده است.
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هیأت ایران به سرپرستی محمدباقر قالیباف و با همراهی سیدعباس عراقچی، عبدالناصر همتی و علی باقری کنی
به شهر بورگن اشتوک سوئیس رفتند تا برای اجرایی  شدن تعهدات آمریکا، با مقامات آن کشور گفت وگو کنند
وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد: به دلیل محرمانه بودن مذاکرات، محتوای این نشست منتشر نخواهد شد

سازندگی به بررسی این موضوع پرداخته است

زندگی در لبه بقاء
انسان های فقیر و تورم سه رقمی
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توسعه

سیدجلال ساداتیان

دیپلمات پیشین

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شــورای اسلامی، سیدعباس عراقچی 
وزیر خارجه، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه، کاظم غریب آبادی 
معــاون وزیرخارجه، علی باقری معاون بین‌الملل دبیرخانه شــورای عالی 
امنیت ملی، عبدالناصر همتی رئیــس بانک مرکزی و حمید بورد معاون 
ییس شرکت ملی نفت ایران برای مذاکره با آمریکا راهی سوئیس شدند. به گفته سخنگوی وزارت  وزیر نفت و ر
خارجه این سفر، سفری است برای مطالبه کردن ایفای تعهدات طرف مقابل. بقایی تصریح کرد: »بند ۱۳ یادداشت 
تفاهم خیلی روشن است. مذاکرات برای توافق نهایی زمانی شروع می شود که اجرای تعهدات وفق بندهای یک، 
چهار، پنج، ۱۰ و ۱۱ شــروع شــود و اجرای آن ادامه یابد. متأســفانه شاهد آن وضعیت نیســتیم لذا در این سفر و 
مذاکرات قرار اســت در مورد اجرای تعهدات طرف مقابل مطالبه گری داشــته باشیم و مشخص شود که طرف 
مقابل به چه نحو می خواهد، تعهداتش را اجرا کند. این دیپلمات ارشد ایرانی همچنین گفت: ما این تعهد را امضا 
نکردیم که اجرا نشود. این تعهد بعد از چندین هفته مذاکرات بسیار فشرده با تلاش میانجی ها و با حسن نیت ایران 
و مهم تر از همه به پشتوانه قدرت و انسجام ملی به نتیجه رسید. قاعدتا برای اجرای آن از هر تلاشی باشد، فروگذار 
نخواهیم کرد«. وی تصریح کرد: اما تعهد در مقابل تعهد در صورتی که طرف مقابل از ایفای تعهداتش سر باز بزند 

حتما متقابلا ایران هم تدابیر لازم را اتخاذ خواهد کرد.
   ادامه در صفحه 3

وظیفه هنرمندان و  روشنفکران
آیدین آغداشلو
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نیست حذف شدنی  سانسور 
سیدعلی صالحی

4
کافه

ابوالفضل خدایی

گروه بین الملل
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دیدگاه: یادداشت سیاسی

در سیاســت بین‌الملل، همه مرزها روی نقشه ترسیم 
نمی شــوند. برخی مرزهــا در دل اتحادهــا، ائتلاف‌ها و 
شــبکه های بازدارندگی شــکل می گیرند. لبنان و به‌ویژه 
حزب‌الله، طی سه دهه گذشته، برای جمهوری اسلامی 
ایران چنین جایگاهی یافته‌اند؛ جایگاهی که فراتر از یک 
رابطه سیاســی یا حتی یک اتحاد متعارف است و باید آن 
را در چارچوب معماری امنیتی و بازدارندگی ایران فهمید.
اســتفن والت در نظریه »ریشــه های اتحاد« نشــان 
می‌دهد که اتحادها نه صرفاًً بر پایه اشتراکات ایدئولوژیک 
بلکه در واکنش به تهدیدات مشــترک شکل می گیرند و 
تــداوم می یابند. از این منظر جبهــه مقاومت را نمی توان 
مجموعه‌ای از بازیگران پراکنده دانســت؛ بلکه باید آن را 
یک شبکه امنیتی تلقی کرد که اعضای آن امنیت خود را به 
امنیت یکدیگر گره زده‌اند. در چنین چارچوبی حزب‌الله 
صرفاًً یک متحد برای ایران نیست؛ بلکه یکی از مهم ترین 
حلقه های زنجیــره بازدارندگی منطقه‌ای آن محســوب 

می شود.
بر همین اســاس، هر حمله به لبنان را نمی توان صرفاًً 
یک رخداد محلی یا محدود به جغرافیای این کشور تلقی 
کرد. هنگامی  که یکی از ارکان اصلی یک شــبکه امنیتی 
هدف قرار می گیــرد، در واقع کل آن شــبکه در معرض 
آزمون قرار می گیرد. مســئله اصلی، میزان خسارت‌های 
واردشده نیست؛ بلکه پیام راهبردی نهفته در این اقدام و 

تأثیر آن بر موازنه قدرت و اعتبار بازدارندگی است.
در این نقطه، تحلیل توماس شــلینگ نیز اهمیت پیدا 
می کند. شلینگ تأکید می کند که بازدارندگی پیش از آنکه 
به توانایی وابســته باشــد به اعتبار وابسته است. قدرت 
زمانی بازدارنده اســت که طرف مقابل به اراده استفاده از 
آن باور داشته باشد. اگر این باور تضعیف شود، چرخه‌ای 
از آزمون های پی‌درپی آغاز خواهد شــد؛ آزمون هایی که 
هر بار دامنه مخاطره را گســترده تر می کنند و هزینه‌های 

بیشتری بر همه بازیگران تحمیل خواهند کرد.
از این‌رو جایگاه حزب‌الله در نــگاه راهبردی ایران را 
بایــد فراتر از یک رابطه معمول میان دو بازیگر سیاســی 
فهمید. در منطق جبهه مقاومت، امنیت لبنان، امنیت یک 
عضو منفرد نیســت؛ بلکه بخشی از امنیت یک منظومه 
به هم پیوسته اســت. به همین دلیل تحولات لبنان تنها در 
بیــروت یا ضاحیه معنا پیدا نمی کنند؛ بلکه مســتقیماًً بر 
محاسبات امنیتی تهران و بر معادلات بازدارندگی منطقه 

اثر می گذارند.
شــاید مهم ترین پرسش امروز این نباشــد که چه بر 
ســر لبنان آمده است؛ بلکه این باشد که سرنوشت اعتبار 
پیوندهایی که طی سال‌ها شکل گرفته‌اند چه خواهد شد. 
در سیاست بین‌الملل، اتحادها در روزهای آرامش تعریف 
نمی شوند؛ بلکه در لحظه‌ای معنا پیدا می کنند که یکی از 
اعضای آنها زیر آتش قرار گرفته باشــد. لبنان امروز، از 
این منظر، صرفاًً یک جغرافیا نیســت؛ خط مقدم آزمون 

امنیت پیوندهاست.
از این‌رو جمهوری اسلامی ایران باید حفظ انســجام 
جبهــه مقاومــت و حمایــت مؤثــر از ارکان آن، به‌ویژه 
حزب‌اللــه لبنان، را در زمــره اولویت های راهبردی خود 
قرار دهد. در منطق اتحادهای امنیتی، هزینه تضعیف یک 
حلقه از زنجیره بازدارندگی در نهایت متوجه کل منظومه 
امنیتی خواهد شــد و از همین‌رو صیانت از استحکام این 
پیوندها را باید بخشــی از الزامات حفظ موازنه قدرت و 

تأمین امنیت ملی ایران دانست.

پیوندها امنیت 
وقتی لبنان خط مقدم امنیت ایران است

گروه سیاسی: درباره عبارت »بنده علی‌الاصول نظر دیگری داشتم« 
در پیــام رهبر انقلاب پس از امضای تفاهم نامــه اسلام آباد میان ایران 
و آمریکا، تفســیرهای متعددی در فضای رسانه‌ای و سیاسی شکل 
گرفت. بخشــی از تحلیل ها، آن را نشــانه »هوشــمندی راهبردی« 
دانســتند؛ به این معنا که همزمان دو پیام منتقل شده است: بیان یک 
ارزیابی متفاوت در ســطح کلان و در عین‌ حال حمایت از سازوکار 
تصمیم گیری جمعی در نهادهای مسئول. در مقابل، برخی این عبارت 
را نشانه »فشار یا تحمیل برای پذیرش توافق« تعبیر کردند و آن را دال 
بر وجود اختلاف یا اجبار در فرآیند تصمیم گیری دانستند؛ هرچند این 

برداشت بعداًً از سوی برخی رسانه های رسمی رد شد.
دســته ســوم از تحلیل ها این جمله را در چارچــوب »اعتماد به 
رئیس جمهور و تیم مذاکره کننده« تفسیر کردند؛ به این معنا که رهبر 
انقلاب با وجود داشــتن ترجیح متفاوت به مسئولیت پذیری دولت و 
شورای عالی امنیت ملی اعتماد کرده و اجازه اجرای تصمیم را صادر 
کرده‌اند. در کنار این دو رویکرد، تحلیل های میانه‌ای نیز شکل گرفت 
که تأکید داشــتند این پیام همزمان حامل هشدار نسبت به بدعهدی 
طرف مقابل، تأکید بر شــروط ســخت گیرانه توافــق و نیز حمایت 

مشــروط از مسیر دیپلماسی اســت؛ بنابراین نمی توان آن را صرفاًً در 
قالب موافقت یا مخالفت تفسیر کرد.

محمدرضا باهنر در یادداشــتی در روزنامه ایــران، این عبارت را 
نشان‌دهنده »بی‌اعتمادی ســاختاری به آمریکا« در کنار »اعتماد به 
ســازوکار داخلی تصمیم گیری« دانسته است. سیدمهدی خاموشی، 
رئیس ســازمان اوقــاف و امور خیریه، نیز بر جنبه »مشــروط بودن 
مجوز« تأکید کرده و تصریح می کند که »رهبر انقلاب با تعیین شروط 
مشــخص، مســیر مذاکرات و تفاهم را تبیین کردند« و اساساًً اجازه 
ورود به این مسیر در چارچوب حفظ »دست برتر جمهوری اسلامی« 
صادر شده است. در روایت او، این جمله به‌ معنای آزمودن یک مسیر 
دیپلماتیک در شــرایطی اســت که اصل بازدارندگی و قدرت میدانی 

ایران محفوظ مانده است.
روزنامه جوان در تحلیل خود تأکید می کند که پیام، نه تأیید کامل 
موافقان توافق است و نه تأیید مخالفان بلکه نوعی »اجازه مشروط« 
برای عبور از یک مســیر دیپلماتیک در چارچوب مســئولیت پذیری 
دولت و شــورای عالی امنیت ملی است. این رسانه تأکید می کند که 
گزاره »اجازه دادم« نشان می‌دهد، تصمیم نهایی در منطق حکمرانی 

واکاوی برداشت ها از یک عبارت در پیام رهبر انقلاب

سیاست

جمعی اتخاذ شــده و رهبر انقلاب صرفاًً نقــش تثبیت‌کننده و ناظر از هوشمندی تا تحمیلاز هوشمندی تا تحمیل
راهبردی را ایفا کرده‌اند.

روزنامه خراســان در یادداشتی تحلیلی تأکید می کند که برداشت 
»تحمیــل« از جملــه مذکور »خطای تحلیلی« اســت. به نوشــته 
خراسان، رهبر انقلاب با تصریح به  عبارت »اجازه دادم« عملًاً نشان 
داده‌اند که تصمیم نهایی در بســتر یک فرآیند جمعی و نهادی اتخاذ 

شده است نه از مسیر اجبار یا تحمیل.
خبرگزاری مشــرق هم با نقد برداشــت های »تحمیل‌محور« این 
تلقی را نادرست می‌داند. در روایت مشرق، »علی‌الاصول نظر دیگری 
داشتم« نه نشــانه اجبار بلکه نشانه تفکیک میان »ارزیابی راهبردی 
اولیه« و »تصمیم نهایی مبتنی بر ســازوکار جمعی« است. در سطح 
نهادی هم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، تفسیری متفاوت ارائه 
می‌دهد و این عبارت را حتی نوعی »هشدار راهبردی« تلقی می کند؛ 
هشداری به طرف آمریکایی مبنی بر اینکه مسیر دیپلماسی، مطلق و 
بدون بازگشت نیست و در صورت نقض شروط، امکان تغییر رویکرد 

وجود دارد.
در مجموع، طیف تحلیل ها از »هوشــمندی در مدیریت تعارض 
نظر و تصمیم« تا »هشــدار بــه طرف خارجی« و حتــی »ورود به 
منازعه سیاسی داخلی« گسترده است. با این  حال یک نقطه اشتراک 
در اغلب روایت ها دیده می‌شــود. اینکه این جمله بیانگر یک منطق 
حکمرانی اســت کــه در آن اختلاف نظر در نهایــت در قالب تصمیم 

جمعی و مسئولانه حل‌وفصل می شود.

برخــی از مداحان سال هاســت که فقط راویان مناســک و مصائب 
مذهبی نیستند؛ بعضی از آنها حالا به بازیگران اثرگذار عرصه سیاست 
هم تبدیل شده‌اند. از موضع‌گیری های انتخاباتی و حمله به دولت ها و 
مسئولان و منتقدان گرفته تا ورود به مناقشات دیپلماتیک و سیاسی 
طی سال های اخیر نام مداحان بارها به دلیل جنجال های سیاسی شان 
بر سر زبان ها افتاده است. با این‌ حال کمتر کسی تصور می کرد که این 

روند روزی به تهدید مستقیم رئیس جمهور از روی منبر برسد.
اخیــراًً ویدئویی از یک مداح در شــهرری منتشــر شــده که در 
مراســم عزاداری سیدالشهدا)ع( خطاب به مسعود پزشکیان از »تیغ 
و حلقوم« ســخن می گوید، اتفاقی که نشــان داد برخی تریبون های 
مذهبی تا چه‌ اندازه از کارکرد ســنتی خود فاصله گرفته‌ و به محملی 
برای بیان تندترین مواضع سیاسی تبدیل شده‌اند. در این میان اظهارات 
تهدیدآمیز اخیر محمدعلی بخشی خطاب به رئیس‌جمهور هم تأملاتی 
را درباره جایگاه سیاسی مداحان پیش کشیده است؛ اینکه مداحان تا 
کجا می توانند در عرصه سیاســت نقش آفرینی کنند حدود مسئولیت 
آنها در قبال اظهاراتشان چیست و رواج چنین ادبیاتی چه تأثیری بر 
انسجام ملی می‌گذارد. بخشــی، از بالای منبر، مسعود پزشکیان، 
رئیس جمهور و رئیس شــورای عالی امنیت ملی را تهدید به قتل 
کرد و گفت: »آقای رئیس جمهور اگر شروط رهبری محقق نشه، 
ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما. پدرت رو درمی آریم«. اظهاراتی که 
مصداق تهدید مستقیم رئیس جمهور است و واکنش‌های متعددی 
را از ســوی افکار عمومی، مقام های دولتی، نمایندگان مجلس و 
فعالان سیاسی به همراه داشت. اما بعد از انتشار گسترده این ویدئو 
و بــالا گرفتن انتقادها این مداح تلاش کــرد، اظهاراتش را توجیه 
کنــد. او در ویدئوی دیگری مدعی شــد که حرف‌هایش »در حد 
روشنگری و بیان احساســات« بوده و اساساًً قصد تهدید نداشته 
اســت. با این  حال نه تنها بابت اظهاراتش عذرخواهی نکرد بلکه 
تلاش کرد با تغییر صورت مســئله، رســانه های خارج از کشور را 
متهم کند که با بازنشــر این بخش از سخنانش به‌دنبال برهم زدن 

وحدت داخلی هســتند. گویا بخشی، توجه چندانی به پیامدهای 
اظهارات خودش و تأثیر آن بر انسجام ملی ندارد. 

واکنش ها به تهدید رئیس جمهور
کمی بعد از انتشــار ایــن ویدئو در فضای مجازی، ســید مهدی 
طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رســانی دفتــر رئیس جمهور در 
شبکه ایکس نوشت: »خاک بر دهانش باد کسی که در ظاهر مقدس، 
کاری می کند که پســند دشمن است«. او همچنین خواستار برخورد 
قاطع و قانونی با افرادی شــد که به گفته او بــه خود اجازه می‌دهند 
دومین مقام کشور را به قتل تهدید کنند. حبیب عباسی، مدیرکل روابط 
عمومی نهاد ریاســت جمهوری هم در پیامی در شبکه ایکس تهدید 
رئیس جمهور از منبر عزاداری را »بی حرمتی به رأی میلیون ها ایرانی« 
و »خدشــه به حرمت هیأت« دانســت. او نوشت که منبر اهل بیت، 
محل اخلاق و وحدت است نه خشونت و تهدید و تأکید کرد که هیچ 

اختلاف سیاسی‌ای، توهین به قانون و بی حرمتی به  نام امام حسین‌)ع( 
را توجیه نمی کند. ســخنگوی وزارت کشــور اما تلاش کرد از شدت 
بحران بکاهد. علی زینی‌وند در نشست خبری روز گذشته‌اش گفت 
که این اظهارات »قطعاًً شوخی بوده است« اما در عین‌ حال تصریح 
کرد که اســتفاده از چنیــن ادبیاتی در تریبون های مذهبی، شایســته 
نیســت و مداحان باید از طرح چنین مطالبــی خودداری کنند. البته 
تهدید یک مقام عالی‌رتبه کشــور را نمی توان صرفاًً به‌ حساب شوخی 
گذاشت. رضا ســپهوند، نماینده مجلس در گفت‌و گو با ایلنا، ادبیات 
به‌ کار رفته علیه رئیس جمهور را »ســخیف و مشمئزکننده« توصیف 
کرد و گفت، جریانی که امروز به پزشکیان، قالیباف و عراقچی حمله 

ور تهدید به تر
یک مداح تندرو، رئیس جمهور را تهدید به قتل کرد!

می کند، اقلیتی پر سر‌و صداست که بیش از منافع ملی به منافع سیاسی 
و انتخاباتی خود می‌اندیشد. سپهوند همچنین این جریان را در عمل 
همســو با تلاش های مخالفان خارجی توافقات و مذاکرات دانست. 
احمد فاطمی، عضو فراکسیون مستقلین مجلس هم در گفت‌و گو با 
ایسنا خواستار ورود مدعی‌العموم شد. به اعتقاد او اینکه یک مداح 
چنین جســارتی برای توهین و تهدید رئیس جمهور پیدا می کند، 
نشانه وضعیتی نگران کننده است. فاطمی هشدار داد که اگر با این 
نوع رفتارها برخورد نشــود، بداخلاقی سیاسی در جامعه نهادینه 
خواهد شد. یادداشــت احمد زیدآبادی در کانال تلگرامی‌اش اما 
بیشتر بر مســئله امنیت عمومی متمرکز بود. او پرسید در کشوری 
که تهدید علنی رئیس جمهور بدون هراس از پیگرد قضایی مطرح 
می شــود، چگونه می توان از شــهروندان انتظار داشت، احساس 
امنیت کنند؟ زیدآبادی این وضعیت را نشــانه نوعی دوگانگی در 
برخورد با منتقدان و صاحبان تریبون دانســت و نوشت: »والله به‌ 

خدا شهر هرت هم به این اندازه بی‌در و پیکر نیست«.

خط قرمزهای شکسته
ســئوال این اســت که چرا با این افــراد برخورد نمی‌شــود؟ آیا 
موضوع سعید عسگر در ســال 78 و ترور حجاریان فراموش شده 
اســت؟ چرا نهادهای نظارتی برخــورد نمی کنند آیــا اگر فردی از 
جریــان اصلاح طلب این ســخن را گفته بود وضــع همین بود؟ اما 
فراتر از شــخص، سوال این اســت که مداحان دقیقاًً چه جایگاهی 
در ســاختار سیاسی و اجتماعی ایران دارند که برخی از آنان خود را 
مجاز به تهدید یا تعیین‌تکلیف برای عالی ترین مقامات اجرایی کشور 
می‌دانند؟ در چنین شرایطی، سرمایه اجتماعی نهادهای مذهبی هم 
آســیب می بیند. جامعه از مداح انتظار دارد، پیام آور اخلاق باشد نه 
تولیدکننده خشــونت کلامی. وقتی که ادبیات تهدید از یک تریبون 
مذهبی شنیده می شود، اعتبار آن تریبون زیر سوال می‌رود. ایران در 
شرایطی قرار دارد که بیش از هر زمان دیگری به انسجام اجتماعی و 
گفت‌وگوی ملی نیاز دارد. اختلاف نظر سیاسی امری طبیعی است؛ 
اما آنچه در ماجرای اخیر نگران کننده اســت، عادی ‌شــدن ادبیاتی 
است که رقیب سیاســی را هدف حذف می بیند. در چنین شرایطی 
انتظار حداقلــی افکار عمومــی، برخورد قاطــع، قانونی و بدون 
اغماض با هر نوع تهدید و ادبیات خشونت آمیز و هر تهدید نسبت به 
منتخب مردم صرف نظر از جایگاه گوینده است. چراکه بی توجهی به 
این مرزها به تضعیف هنجارها و افزایش هزینه های اجتماعی منجر 
خواهد شد. ماجرای محمدعلی بخشی شاید ظرف چند روز از تیتر 
خبرها خارج شود اما مسئله اصلی حذف نمی شود. منبر باید تریبون 
وحدت باشد نه اینکه به سکوی تفرقه و طرح ادبیات توهین آمیز علیه 

عالی ترین مقام اجرایی کشور تبدیل شود.

ذبیح‌الله سعیدی

فعال سیاسی
عاطفه شمس

گروه سیاسی

کلُُّ مََنْْ عََلََیهََا فََانٍٍ

زیدآبادی جناب آقای حسن اسدی‌
درگذشت مادر گرانمایه، سرکار خانم گوهر حسینعلی‌زاده را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت گفته و صبوری آن مادر عزیز بر ناملایمات روزگار را ارج می نهیم.

برای آن عزیز سفر کرده، آمرزش الهی و آرامش ابدی و برای شما و بستگان، شکیبایی و دل آرامی بر این رنج را آرزومندیم.
محمدصادق آخوندی . زینب آدیش . ابوطالب آدینه‌وند . محمد آزادی . حمید آصفی . بهمن احمدی‌امویی . امین احمدیان . میلاد اسدی . بهرام اسماعیل بیگی . علی افشاری . فاطمه افشاری . امیر اقتناعی . مرتضی الویری . مهدی امینی‌زاده . مصطفی بادکوبه‌ای هزاوه‌ای . مسعود باستانی . محمود باقری . محمدباقر بختیار . احسان بداقی

بهمن برنادل . ژیلا بنی یعقوب . قربان بهزادیان نژاد . سیدعلیرضا بهشتی شیرازی . امیر بهمنی . مسعود پدرام . هوشنگ پوربابایی . سیدمصطفی تاجزاده . مهدی تاجیک . علی‌رضا جلالی . علی جمالی . پیمان چالاکی . سیاوش حاتم . فخرالدین حیدریان . غلامرضا خانیان . امیر خرم . مصطفی خسروی . امید خوارزمیان . محمدحسین خوربک
 بابک داشاب . ناصر دانشفر . محمد داوری . امیرسالار داوودی . مهدی دریس پور . ویدا ربانی . محمدصادق ربانی‌املشی . علیرضا رجایی . محمدرضا رجبی . علیرضا رجبیان . زهرا رحیمی . حسین رزاق . امیر رشیدی . امیررضا رضایان . ابوالفضل رضایی . موسی ساکت . حسین سربندی . میثم سعادت . عبدالفتاح سلطانی . بهروز شادلو 
بهروز شاهرخ نیا . مونا شکردوست . پرویز شهپر . صابر شیخلو . محمد صادقی . مسعود صادقی . اسماعیل صحابه . سمیرا صدری . کیوان صمیمی . فرید طاهری قزوینی . مهدی عربشاهی . محمدعلی علیان . محمد فاضلی کیا . فرهاد فخرآبادی . سمیه فرید . بهرام فیاضی . ابوالفضل قدیانی . احمد قدیانی . میرا قربانی فر . هادی کحال‌زاده

 حسین کروبی . ساجده کیانوش‌راد . محمد کیانوش‌راد . مهدیه گلرو . وحید لعلی پور . حسن مایلی . علی مجتهدزاده . مصطفی محب کیا . فخرالسادات محتشمی پور . مهدی محمودیان . سعید مدنی . میثم مشایخ . محمد جواد مظفر . پژمان مظفری . حسن معادیخواه . علی معینی . محمدرضا مقیسه . علی ملیحی . سلمان موسوی 
سیدعلی‌اکبر موسوی خوئینی . عبدالله مومنی . فرهنگ نادری . سعید نعیمی . حسین نقاشی . مرتضی نورمحمدی . علی نیکجو . مصطفی نیلی . مهدی وطن خواه . محمدامین هادوی . حسین یزدی . احمدرضا یوسفی . حسن یونسی
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مذاکرات پس از امضای تفاهم
تیم مذاکره کننده ایران در حالی راهی بورگن اشتوگ می‌شود که در 28 
خردادماه تفاهمی بین ایران و آمریکا شکل گرفت که مسعود پزشکیان 
و دونالد ترامپ روســای جمهور دو کشــور آن را به صورت مکتوب 
امضا کردند. این توافق قرار اســت، نقشه راهی برای مذاکرات باشد 
که طی آن وضعیت برنامه هســته‌ای ایران نیز مشخص خواهد شد. 
که این مســاله منوط به پیشــبرد این تفاهم 14 بندی است که شامل 
مفادی مربوط به پایان دادن به جنگ در چندین جبهه از جمله لبنان، 
بازگشایی تنگه هرمز و لغو محاصره دریایی تحمیلی آمریکا علیه ایران 

است.

موضوع مهم هسته‌ای
اســتدلالی که آمریکا و اسرائیل از ابتدای جنگ مطرح کرده‌اند عدم 
دســتیابی به سلاح هســته‌ای بوده که ایران بارها این ادعا را رد کرده 
اســت. با این حال، تل آویو و واشنگتن جنگ 12 روزه و 40 روزه را 
علیه ایران راه انداختند که طی آن تأسیســات هسته‌ای و نظامی ایران 
بمباران شد. این درحالی بود که این مناقشه تحت توافقی به نام برجام 
و با نظارت آژانس، حل شده بود و خروج ایالات متحده از آن در سال 

2018 روابط تهران - واشنگتن را متشنج کرد. 

طرفداران توافق
ترامپ و جی دی ونس در آمریکا از مدافعان توافق پیش رو هســتند. 
به گفته ونس، اوضاع در مذاکرات ایران خوب پیش می‌رود و از سفر 
خود به ســوئیس خبــر داد. او گفت: ما به توانایــی خود برای حفظ 
آتش بس اطمینان داریم. ترامپ تصمیم گرفت برخلاف مواضع برخی 

از احزاب در دولت اسرائیل به مذاکرات فرصتی بدهد«.
رئیس جمهور آمریکا کــه کمتر از ۱۰۰ روز پیش از بی نیازی کامل 
کشورش از نفت خاورمیانه سخن می گفت حالا به اتمام قریب‌الوقوع 
ذخایر نفتی خود در صورت ادامه یافتن جنگ با ایران اعتراف می کند؛ 
اعترافی که موجی از انتقادات و تمسخر را در رسانه های آمریکایی و 
جهانی به همراه داشته است. با این حال او در اظهارنظری اعلام کرد 
که این تفاهم به معنای تسلیم بدون قید و شرط ایران است. ادعایی که 
بــا واقعیات فاصله‌ای زیادی دارد و به باور تحلیلگران، متن تفاهم به 

گونه‌ای است که دو طرف از موضع برابر مذاکره می کنند.

مخالفان توافق
در آن ســو مخالف سرسختی به نام اســرائیل از هر کوششی برای بر 
هم زدن توافق دریغ نمی کند. اگرچه اســرائیل به تازگی دستور توقف 
جنگ در جنوب لبنــان را صادر کرده اما همچنــان دورنمای مثبتی 
برای آتش بس و صلح وجود ندارد. نفتالی بنت، نخســت‌وزیر پیشین 
اســرائیل با بیان اینکه تل آویو می توانست توافق امضا شده میان ایران 
و آمریکا را رد کند، مدعی شد که این رژیم می تواند به دونالد ترامپ، 

رئیس جمهور آمریکا نه بگوید. این تفاهــم مورد انتقاد هر دو حزب 
جمهوری خواه و دموکرات نیز در داخل آمریکا نیز مواجه شده است. 
چهره های برجســته دموکرات از جمله اوباما و نانسی پلوسی با دفاع 
از برجــام اعلام کردند که نیازی به صرف هزینه هــای گزاف مالی و 
جانــی برای جنگ نبود تا تنگه هرمزی که از قبل باز بود و در جریان 
جنگ بسته شده، دوباره باز شود. ضمن آنکه قرار است صندوق 300 
میلیاردی در اختیار ایران قرار گیرد. منتقدان، ترامپ را متهم می کنند 
که به توافق ضعیف تری از برجام دســت یافته است درحالی که او از 
منتقدین سرســخت برجام بود و به طور طبیعی باید به توافقی بهتر از 

آن دست پیدا می کرد.

آینده تفاهم
نخست باید توجه داشــت که این توافق هنوز به مرحله امضا نرسیده 
اســت و همچنان این احتمال وجود دارد که در آخرین لحظه، روند 
مذاکرات با مانع یا بن بست مواجه شود. به نظر می‌رسد، تعیین فاصله 
زمانــی میان توافق اولیه و امضا، اقدامی بی‌دلیل نبوده و فرصتی برای 
بررسی دقیق تر شــرایط و ارزیابی پیامدها فراهم کرده است. مسئله 
اصلی ایــن بود که دو طرف در مقطعی قادر به دســتیابی به توافق بر 
سر جزئیات نبودند؛ زیرا شرایط با سرعت زیادی تغییر می کرد و این 

تغییرات برخلاف انتظار واشنگتن پیش می‌رفت.
آمریــکا از ابتدا با این تصور وارد درگیری نظامی با ایران شــد که 
بتوانــد، موقعیت خود را در مذاکرات تقویــت کند. هدف حداکثری 
تغییر رژیم بود که به نتیجه نرســید. اما هــدف حداقلی این بود که با 
افزایش فشار بر جمهوری اسلامی، دست بالا در مذاکرات به دست 

آید و تهران به پذیرش امتیازات بیشتر وادار شود.
اما نتیجه عملا معکوس شــد. حتی می توان گفت، متغیر تازه‌ای 
وارد معادله شــد که محاســبات اولیه آمریکا را تغییر داد.در نهایت 
مهم ترین دغدغه واشنگتن دیگر صرفا توافق هسته‌ای نبود؛ بلکه حل 
بحران هایی بود که خود جنگ ایجاد کرده بود؛ از جمله بســته شدن 
تنگه هرمــز که به یک بحران جدی انرژی منجر شــد. به بیان دیگر 
مشــکلی به اولویت اصلی تبدیل شــد که پیش از آغاز جنگ اساسا 
وجود نداشت. ایران نیز به این نتیجه رسیده بود که دست کم در عرصه 
مذاکرات، شرایط بیش از گذشته در حال تغییر به نفع تهران است. در 
چنین شــرایطی، ترامپ ناچار شد تا حدی عقب نشینی کند و ظاهرا 
همین اتفاق رخ داده اســت؛ زیرا بدون ارائه امتیاز، امکان رسیدن به 
توافق وجود نداشــت. بنابراین آمریکا نه تنها نتوانست جایگاه خود را 
در مذاکرات تقویت کند بلکه اقــدام نظامی باعث تضعیف موقعیت 
آن شد. طبیعتا ترامپ نیز نمی توانست به سادگی این واقعیت را بپذیرد 
و همین موضوع باعث شــد، چانه‌زنی ها برای مــدت طولانی ادامه 
پیدا کند. از ســوی دیگر ادامه عملیات نظامی نیز شرایط را پیچیده تر 
می کرد. هر از گاهی اتفاقاتی رخ می‌داد که روند مذاکرات را دشوارتر 
می کرد. با این حال به نظر می‌رســد در مقطع فعلی دو طرف بر ســر 

مجموعه‌ای از شــرایط به تفاهم رســیده‌اند و چارچوبی برای توافق 
شکل گرفته است. روشن اســت که در شرایط کنونی، مسئله توافق 
هسته‌ای یا برنامه هســته‌ای ایران به طور کامل حل نشده است. این 
موضوع بیشــتر به آینده واگذار شده اســت. ممکن است تفاهم نامه 
شــامل بندهایی درباره مسیر آینده برنامه هسته‌ای ایران باشد و تهران 
تعهداتی را برای مراحل بعدی پذیرفته باشــد اما فعلا این موضوع در 

مرکز توافق قرار ندارد.
بنابراین بــدون تردید مهم ترین بحرانی که اکنون در حال مدیریت 

است، بحرانی است که خود جنگ ایجاد کرد.
اگرچه ایران از این جنگ آســیب های زیادی دید اما ادامه بی ثمر 
جنگ نیز برای ترامپ و نتانیاهو هم چیزی عاید آنها نمی کرد بنابراین 
مذاکره تنها راه باقی مانده برای کاخ سفید به منظور برگرداندن وضعیت 
جهانی به پیش از جنگ بود. هنــوز نمی توان قطعی درباره موفقیت 
این گفت‌وگوها صحبت کرد. همه چیز بستگی به مذاکرات سوئیس و 

نتایج حاصل از آن دارد. 

نتیجه گیری فوکویاما
فرانسیس فوکویاما، اندیشــمند مطرح جهان، نیز عنوان کرد: ترامپ 
تمام اهدافی که دولت ترامپ طی سه ماه برای توجیه این جنگ مطرح 
کــرده بود به مذاکــرات آتی موکول کرده اســت و هیچ یک از اهداف 
دیگر آمریکا برای جنگ علیه ایران از جمله »تغییر رژیم« یا »تسلیم 
بی قیدوشــرط« محقق نشده است. بسیار بعید است که ایران طی دو 
ماه آینده در موضوعات مورد مذاکره انعطاف نشان دهد؛ زیرا »دقیقاًً 
همین مسائل با هویت بنیادین و بقای نظام سیاسی آن گره خورده‌اند.

نتیجه گیری
تفاهم میان ایران و آمریکا را نمی توان صرفاًً پایان یک بحران دانست؛ 
بلکــه ایــن توافق بیش از هــر چیز آغــاز مرحله‌ای تــازه از رقابتی 
مدیریت شــده میان دو طرف است. مسیر پیش‌رو به عوامل متعددی 
وابسته خواهد بود؛ از میزان انعطاف پذیری طرفین در ادامه مذاکرات 
گرفتــه تا ثبات مواضع و رویکردهای دونالــد ترامپ، نقش بازیگران 
ثالث از جمله اسرائیل و کشورهای عربی همچنین تحولات داخلی در 
تهران و واشنگتن. اگرچه این تفاهم توانسته است احتمال وقوع یک 
درگیری فوری را کاهش دهد اما هنوز نمی توان آن را یک توافق نهایی و 
پایدار تلقی کرد. از منظر راهبردی، این تفاهم نامه بیش از آنکه تضمینی 
برای یک ثبات بلندمدت باشد، ابزاری برای مهار تنش، جلوگیری از 
گسترش جنگ و مدیریت پیامدهای اقتصادی و امنیتی بحران به‌ویژه 
در حوزه انرژی و پس از بازگشــایی تنگه هرمز به شــمار می‌رود. در 
عین حال شکل گیری این تفاهم در بستر مذاکراتی طولانی و پیچیده 
صورت گرفته اســت؛ موضوعی که نشان می‌دهد، توافق اخیر نتیجه 
یک تصمیم ناگهانی نیست بلکه حاصل روندی تدریجی برای کاهش 
تنش ها و ایجاد زمینه گفت‌وگو میان دو طرف است. در نهایت تجربه 
این جنگ بار دیگر نشــان داد که قدرت نظامــی به تنهایی نمی تواند 
تضمین کننده پیروزی یا دستیابی به اهداف سیاسی باشد و دیپلماسی 
همچنــان مهم ترین ابزار برای مدیریت بحران های بین‌المللی و یافتن 

راه حل‌های پایدار باقی می ماند.

گروه بین‌الملل: »بــاراک اوباما«، رئیس جمهوری پیشــین 
آمریکا با انتقاد از اینکه دولت ترامپ میلیارد ها دلار برای جنگ 
علیه ایران هزینه کرده است، گفت: ایالات متحده ممکن است 
در مقایســه با پیش از آغاز جنگ ایران »وضع بدتری« داشته 
باشــد. او با اشاره به برجام گفت: توافقی وجود داشت که در 
آن، ایران پذیرفته بود به سمت ساخت سلاح هسته‌ای نرود و 
دولت قبلی ترامپ از آن خارج شــد که نتیجه‌اش این شد که 
ایران توانایی های هسته‌ای خود را گسترش داد. اوباما افزود: 
به نظر می‌رســد دوباره به همان نقطه‌ای بازگشتیم که پیش از 
آغاز جنگ در آن قرار داشــتیم با این تفاوت که شاید شرایط 

کمی بدتر هم شده باشد.
نانســی پلوسی، رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا نیز 
در مصاحبه‌ای با انتقاد از جنــگ علیه ایران و خروج ترامپ 
از برجام گفت: ما یک توافق خوب را پاره کردیم، وارد جنگ 
شدیم و شــماری از آمریکایی ها جان خود را از دست دادند. 
پلوسی افزود: دونالد ترامپ نمی خواهد این واقعیت را بپذیرد 
که باراک اوباما در تمام این زمینه‌ها، موفقیت به مراتب بیشتری 
به‌دســت آورده بود. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی سابق 
آمریکا در پادکســت خود به نام »لانــگ گیم« در خصوص 

تفاهم نامه میان ایــران و آمریکا اعلام کــرد: ترامپ برجام را 
بدترین توافق تاریخ بشر نامید و اکنون او توافقی را انجام داد که 
به ایران ده‌ها میلیارد دلار می‌دهد تا تنگه‌ای که قبل از شــروع 
جنگ باز بود را باز کند. مشاور امنیت ملی دولت بایدن در این 
خصوص گفت: )این توافق( صراحتاًً به آنها )ایرانی ها( اجازه 
می‌دهد، طرحی را برای دریافت عوارض از کشتی هایی که از 
آن تنگه عبور می کنند، طراحی کننــد، چیزی که قبل از این 

جنگ هرگز وجود نداشت.
جیک سالیوان، ســپس اضافه کرد: این توافق، وعده ۳۰۰ 
میلیارد دلار سرمایه گذاری در ایران برای بازسازی این کشور را 
می‌دهد؛ درحالی  که چیز محکمی را در ازای برنامه هسته‌ای 
ایران دریافت نمی کند. سپس تصریح کرد: با کسی مواجهیم 
)ترامپ( که به معنای واقعی کلمه در ورســای )کاخ ورسای 
فرانســه و محلی که ترامپ تفاهم نامه با ایــران را امضا کرد( 
نشســت و توافق را امضا کرد. منظورم این است که این نوعی 
معاهده جدید ورسای نام دارد با این تفاوت که ایالات متحده 

طرفی است که غرامت ها را می پردازد.
رابرت مالی، مذاکره کننده ارشد دولت جو بایدن نیز که در 
دولت باراک اوباما نیز حضور داشــت، توافق ایران و آمریکا 

را »یک دســتاورد مهم و خوشــایند« توصیف کرد زیرا به باز 
شــدن تنگه هرمز منجر می شود. اما وی استدلال کرد که این 
تفاهم نامه همچنین »یک کیفرخواســت روشن و قاطع علیه 
جنگی اســت که پیش از این رخ داد« و آن را »یک شکست 

فاجعه بار و پرهزینه« خواند.
مالی افزود که مسائل مهمی ازجمله آینده برنامه هسته‌ای 
ایران، سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی  شده و دامنه لغو تحریم ها 
همچنان حل نشده باقی مانده‌اند که رسیدگی به آنها می تواند 

دشوارتر از قبل از شرایط جنگ باشد.
بن رودز، مقام ســابق دولت اوباما و مفسر سیاسی نیز با 
تکرار این انتقاد نوشــت کــه تفاهم نامه میان ایــران و آمریکا 
»آبراهــی که قبل از جنــگ باز بود را بازگشــایی می کند« و 

مذاکرات هســته‌ای را آغاز می کند کــه از آنچه دونالد ترامپ 
رئیس جمهوری آمریکا پیش از جنگ به‌دنبالش بود، محدودتر 
است. رودز افزود که این جنگ »با هزینه‌ای سرسام آور برای 
کل جهان« رخ داد و همزمان باعث احســاس قدرت بیشتر 

ایران شد.
با این  حال دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در حمله‌ای 
جدید به دموکرات ها نوشــت که چپ‌هــای رادیکال احمق و 
دموکرات ها بالاخره فهمیدند که ما در جنگ خود علیه ایران 
چقــدر خوب عمل کردیم. وی با حمله به اوباما و توافقش با 
ایران افزود: آنها ]ایرانی‌ها[ هیچ احترامی برای او قائل نبودند. 
آنها او را، مانند جو خواب آلود بایدن، رهبر ضعیف و ناکارآمد 

می‌دانستند؛ و در این‌ باره صددرصد حق داشتند.

انتقاد اوباما از ترامپ
آمریکا پس از یک جنگ خونین دوباره به برجام بازگشت

قراردادی که ترامپ از آن خارج شده بود

به گــزارش خبرگزاری »نووســتی«، ولودیمیر زلنســکی 
رئیس جمهــور اوکرایــن با متهــم کردن مقامات مینســک به 
اســتقرار تجهیزات نظامی در نزدیکی مرزهای کشورش برای 
الکســاندر لوکاشــنکو، رئیس جمهــور بلاروس ضرب‌الاجل 
تعیین کرد. زلنســکی در یک پیام ویدئویی گفت: »لوکاشنکو 
بایــد این تجهیزات را خارج کند و این تجهیزات باید عقب برده 
شــوند. فکر می کنم یک هفته برای انجام این کار برای او کافی 
باشد«. وی همچنین تأکید کرد که از طرف بلاروسی می خواهد 
تجهیــزات نظامی را از منطقه خارج کنــد، در غیر این ‌صورت 
طرف اوکراینی خود این کار را انجام خواهد داد. زلنسکی پیش 
از این نیز هشدار داده بود که بلاروس باید از پیامدهای اقدامات 
گاه باشد. به گفته  تهاجمی‌ که به عقیده او در حال تدارک است، آ
وی، کی یف هم امکان تقویت توان خود را دارد و هم قادر است 
حملات پیشــگیرانه علیه این جمهــوری انجام دهد. در مقابل 
لوکاشــنکو یادآور شده بود که تهدیدهای رئیس جمهور اوکراین 
علیه بلاروس چیزی بیش از لفاظی نیست. وی همچنین گفت 
که با وجود ادعای زلنسکی مبنی بر شناسایی حدود 500 هدف 
در خاک بلاروس توســط نیروهای مســلح اوکراین این کشور 
قصد ندارد، وارد رویارویی مســتقیم با حکومت کی یف شود. 
لئونید اسلوتســکی، رئیس کمیته امور بین‌الملل دومای دولتی 
روســیه در واکنش به ایــن تعیین ضرب‌الاجــل اعلام کرد که 
اظهارات ولودیمیر زلنسکی علیه رئیس جمهور بلاروس، ماهیتی 
تحریک آمیز دارد و با هدف تشدید درگیری ها مطرح شده است. 
وی در کانال تلگرامی خود نوشــت: »اظهارات زلنسکی علیه 
لوکاشــنکو یک نمایش خطرناک با هدف جلــب توجه افکار 
عمومی غــرب و اقدامی تحریک آمیز برای تشــدید تنش‌ها و 
گســترش دامنه درگیری به خاک بلاروس است«. اسلوتسکی 
تأکید کرد که تهدیدها علیه بلاروس به عنوان تهدیدهای بالقوه 
علیه دولت متحد روسیه و بلاروس تلقی می شود و ممکن است 
پیامدهای جدی در پی داشته باشد. تهدیدات زلنسکی درحالی 
مطرح می شود که اوکراین به تازگی حمله سنگین گسترده پهپادی 
به مســکو انجام داده کــه در یکی از این حملات، پالایشــگاه 
نفت منطقه »کاپوتینا« در مســکو هدف قرار گرفته و خسارت 

سنگینی بر جای گذاشته است.

تهدید زلنسکی علیه بلاروس
کی یف برای لوکاشنکو ضرب‌الاجل تعیین کرد
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مجموعۀ ۲۰ جلدی »داستان‌های شــاهنامه« نوشتۀ محسن دامادی که انتشارات 
کتاب سرای »نیک« آن را منتشر کرده، در نشست »عصر پنج شنبه های بخارا« رونمایی 
شد. در این مراسم سخنرانان با بررسی جایگاه بازنویسی شاهنامه برای مخاطب امروز 

از ضرورت ایجاد پلی میان متن سترگ فردوسی و نسل جدید سخن گفتند.
علی دهباشــی با معرفی این مجموعه، آن را اثری متناسب با نیازها و دغدغه‌های 
جامعه امروز توصیف کرد. او با اشاره به فعالیت پنج ساله محسن دامادی در بازنویسی 
داســتان های شــاهنامه به زبانی ســاده و امروزی گفت: تجربۀ طولانی او در عرصۀ 
فیلم نامه نویسی و سینما موجب شده است تا ظرفیت های نمایشی و روایی داستان های 
شــاهنامه در این مجموعه به‌ خوبی برجسته شود. نویسنده در کنار روایت داستان ها بر 
جنبه های انسانی، اخلاقی و تربیتی شاهنامه نیز توجه ویژه داشته و کوشیده است، این 

مفاهیم را با بیانی روشن و قابل فهم در اختیار مخاطبان قرار دهد«.

 شاهنامه کتاب زندگی است
در ادامه محسن دامادی، نویسندۀ »داستان های شاهنامه« با اشاره به نقش فردوسی 
در حفظ هویت فرهنگی ایرانیان گفت: »شــاهنامه حاصل دغدغۀ اندیشمندانی است 
که می خواستند، شناسنامه تاریخی و فرهنگی ایران را برای نسل های بعد حفظ کنند. 
هرچند همواره توصیه به خواندن این اثر را شنیده بوده اما دشواری زبان آن، مانعی برای 
ارتباط بسیاری از مخاطبان بوده است؛ درحالی که فردوسی شاهنامه را برای عموم مردم 
و نه صرفاًً برای پژوهشگران و دانشگاهیان سروده بود«. او با اشاره به روند پژوهش های 
شاهنامه پژوهی پس از مشروطه افزود هرچند این تلاش ها ارزشمند بوده‌اند اما به مرور 
شــاهنامه را از متن زندگی مردم دور کرده و به محافل تخصصی، محدود ساخته‌اند. از 
همین‌رو تصمیم گرفته است با حفظ امانت نسبت به متن اصلی، روایت داستان ها را به 
زبان امروز درآورد تا مخاطبان بیشتری بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند. دامادی توضیح 
داد، دوران شــیوع کرونا فرصت مناســبی برای آغاز این پروژه فراهم کرد و او از ســال 
۱۳۹۹ کار بازنویســی را آغاز کرده اســت. او در پایان سخنانش تأکید کرد: »شاهنامه 
کتاب جنگ و نبرد نیســت؛ کتاب زندگی است. این اثر بزرگ علاوه بر تقویت هویت 
ملی و عشق به میهن، آموزگار اخلاق، انسانیت و احترام به ارزش های انسانی است و 

هر خانواده ایرانی باید فرزندان خود را با آن آشنا کند«.

 تعادل میان امانت‌داری و ساده نویسی
در بخش دیگری از این نشست مریم طاهری مجد، نویسنده و روزنامه نگار مجموعه 
»داستان های شــاهنامه« را اثری ارزشمند برای نسل نوجوان و جوان دانست و گفت: 
»طراحی مناسب، خوش‌دست بودن کتاب ها و کاربردی بودن آنها از جمله ویژگی هایی 
است که مطالعه این مجموعه را برای مخاطبان امروزی آسان تر می کند.« طاهری مجد 
همچنین بر ضرورت بازنویسی شاهنامه برای گروه های مختلف مخاطبان تأکید کرد و 
گفت: »انتقال شکوه و موسیقی کلام فردوسی به نثر، کار آسانی نیست اما این مجموعه 
توانســته اســت، میان وفاداری به متن اصلی و نیازهای مخاطب امروز تعادل مناسبی 
برقرار کند.« به اعتقاد او، نگاه ســینمایی نویســنده در روایت داستان ها از نقاط قوت 
مجموعه به شــمار می‌رود. او در عین حال پیشــنهاد کرد: ترتیب انتشار جلدها بیش 
از پیش با ســاختار و سیر روایی شاهنامه هماهنگ شود. طاهری مجد از معرفی دقیق 
اصطلاحات، جنگ‌افزارها، شــهرها و مفاهیم فرهنگی و دینی شاهنامه نیز به عنوان 
دیگر ویژگی های مثبت این مجموعه یاد و تأکید کرد: »مهم ترین دســتاورد آن، حفظ 

امانت در انتقال اندیشه فردوسی و نزدیک کردن شاهنامه به مخاطب معاصر است.«

 میراثی زنده در حافظه ایرانیان
بهرام پروین گنابادی، استاد دانشــگاه و پژوهش گر نیز با اشاره به استقبال مخاطبان 
از این مجموعه، سابقه بازنویســی و گزیده سازی شاهنامه را به قرن ها پیش بازگرداند و 
نمونه هایی از نخســتین گزیده ها و ترجمه های شناخته شده این اثر را معرفی کرد و  یادآور 
شد: »در روزگار معاصر نیز نویسندگان و هنرمندان بسیاری کوشیده‌اند که شاهنامه را در 
قالب های گوناگون از جمله نثر، نمایش، ســینما، انیمیشن و بازی های رایانه‌ای به نسل 
جدید معرفی کنند.« به باور او، بدون بهره گیری از این شــیوه های نوین، نمی توان انتظار 
داشــت، نوجوان امروز به طور مستقیم با متن اصلی شاهنامه ارتباط برقرار کند. گنابادی 
شاهنامه را بخشی از حافظه فرهنگی ایرانیان دانست و با نقل خاطره‌ای از زنده یاد مهرداد 
بهار بر نقش روایت های شــفاهی در انتقال این میــراث تأکید کرد. او هم چنین از تجربۀ 
شــخصی خود در آشنایی با شاهنامه از طریق پدربزرگش ســخن گفت و این آشنایی را 
یکی از عوامل گرایشش به ادبیات و فرهنگ ایران دانست. پروین گنابادی یکی از دلایل 
موفقیت این مجموعه را نگاه ســینمایی نویسنده دانست و گفت: »برجسته شدن عناصر 
دراماتیک داستان ها باعث می شود مخاطب، به‌ویژه جوانان و نوجوانان، ارتباط عمیق تری 
با شــخصیت ها و حوادث شــاهنامه برقرار کنند. او در عین حال بــر ضرورت توجه به 
دستاوردهای پژوهش های نسخه شناسی و وفاداری به متون معتبر شاهنامه تأکید کرد.«

  شاهنامه به زبان ساده  شاهنامه به زبان ساده
رونمایی  مجموعۀ ۲۰ جلدی داستان های شاهنامه

ســیدعلی صالحی شعرش را با اجتماع پیوند زده است، در 
اشعار او می توان از عاشقی شروع کرد و به تاریخ رسید، می توان 

برای مسائل اجتماعی، هم‌درد پیدا کرد و به فردا امیدوار بود. 
به تازگی مجموعه 6 جلدی »طرب نامۀ کائنات« او توســط 
انتشــارات بدرقه جاویدان منتشر شده است به همین مناسبت 
این شــاعر شــاخص معاصر در گفت‌وگو با ایرنا در پاســخ به 
این سوال که آیا توانســته آن‌چه را در ذهن و دل دارد با کلمات 
روی کاغذ بیاورد، می گوید: »نخســتین نوشــته هایم در سال 
۱۳۵۲ خورشــیدی منتشر شــد، در آن زمان ۱۸ ساله و با این 
موضوع درگیر بودم اما شــعر در زبان فارسی به دنیا آمده است 
تا بتواند با این معضل برخورد کند، بتواند حرف های مردم را در 
همۀ زمان ها، در تمام مقاطع، با هر مشــکلی که پیش‌رو است 
به تاریخ، زمان، انســان و کلمه منتقل کند. طبیعی اســت که 
دردسرهای روزگار اولجایتو و شاه شجاع یعنی حضرت حافظ 
در آن کروکی کلان با امروز فرقی نکرده است اما در کروکی های 
ریز و حاشیه‌ای، شــاهد تفاوت هایی هســتیم. همان‌طور که 
آن هایی کــه با حذف آثار نان می خورند حرفه‌ای شــدند، اهل 
قلم هم حرفه‌ای شــدیم و در این میانه مردم هم حرفه‌ای شدند 
و آن قدر مردم حرفه‌ای هســتند که اگر کوچک ترین اشاره را با 
هزار پوشش و استعاره بگویید، آن ها می‌گویند خودش است، ما 
هم می خواستیم همین را بگوییم و شما همین را گفتید. شعر در 
کشورهای پیرامونی به دنیا می آید تا بتواند عدم آزادی بیان را به 
شکلی تلافی کند و پاسخ بدهد. ما با انواع دیگر ادبیات و هنرِِ 
نوشتن و واژه به هر شکل حرف بزنیم مورد توبیخ و پرسش قرار 
می گیریم اما شــعر این حُُسن بزرگ را دارد که هم حرف خود را 
می‌زنیم و هم می توانیم در حاشیه امنیتی کلماتی که انتخاب شده 
است، زندگی کنیم؛ در نتیجه شــعر توجیه پذیر می شود و برای 
همین اســت که می گویند ایران سرزمین شعر است، این حرف 
مثبتی نیســت، این نشان می‌دهد ما ستم دیدیم، چقدر بن بست 

بوده و چقدر سانســور مستقیم و غیرمســتقیمِِ تعریف شده و 
تعریف ناشده وجود داشت که کشــور تبدیل به کشور شاعران 
شــده است زیرا فقط در این زبان می‌توان اعتراض کرد و اجازه 
شروع اعتراض به هر شکل، زبان و فرم دیگر را نمی‌دهند وای به 
حال این که بخواهیم به پایان برسانیم. همه حکومت های گذشته 

هم همین بوده است.«

 انسان ناامید است که فکر می کند
ســیدعلی صالحــی دربارۀ فرآیند شــکل گیری سانســور 
می گوید: »چهار تا پنج هزار ســال طول کشــیده تا سانســور 
شــکل پیدا کند. به اشــکال مختلف چهره دگر کرده اســت. 
سانسورچی ها هم با این مسأله مواجه هستند. خیلی‌ها عذاب 
وجدان دارند که می خواهند آن سطر نباشد اما کارمند هستند. 
به همین دلیل اســت که می گویم کسی مقصر نیست زیرا همه 
معلول جامعه و شرایط هستیم و هیچ کسی را نباید محکوم کرد 
زیرا همه مولود شــرایط نادرست هســتیم. اگر یک نفر را پیدا 
کردید که تا حدودی انسان درستی است، جای معجزه و حیرت 
اســت. این ملت با این پرونده و کارنامه پر از جنایتی که پشت 
ســر دارند باید یکدیگر را می کشتند اما چقدر شریف هستند و 
سخت ترین شرایط را تحمل می کنند. سانسور همیشه بوده است 
و فردا و پس فردا نمی‌رود، این شــعارها از دهۀ۳۰ خورشــیدی 
به این ســو توسط نوعی تفکر مایل به شوروی سابق که امید از 
طریق واژه، ســخن گفتن و شعر به مردم به زور می قبولاندند، 
شکل گرفت و اشتباه بزرگی بود، تنها مردمی موفق می شوند که 
ناامید شوند. انسان ناامید است که فکر می کند، انسان امیدوار 
نیازی به فکر کردن ندارد، چنین فردی در آمورش موفق شــده 
اســت اما تا به حال کسی در امور اجتماعی موفق نشده است، 
اگر موفق شده بود که وضعیت جامعه این نبود. فقط افرادی که 
قربانی سیاست می شــوند، آن ها موفق شده‌اند بقیه زندگان نه. 

نمی توان از انســان های زنده دفاع کرد به ویژه در حوزۀ کار ما، 
کلمه، قلم، روشن فکری. زمانی شعری به پرویز شهریاری )آن 
ریاضیدان بی نظیر( تقدیم کردم. جوان بودم صحبت از بیش از 
۴۰ سال پیش است، او گفت: به هیچ انسان زنده‌ای این شعر را 
تقدیم نکن زیرا ما نمی‌دانیم فردا کجا می‌ایستد، چه کار می کند؟ 
صاحب چه اندیشه تازه‌ای می شود؟ مثبت است یا منفی.« این 
در ذهن من مانده اســت که نمی توان روی زندگان حســاب باز 

کرد.«

 مرگ از نوشتن می ترسد
ســیدعلی صالحی دربارۀ تأثیر شرایط و فضای اجتماعی و 
سیاسی در شــعرهایش می گوید: »همیشه به یک چیز اعتقاد 
داشــتم، این که در هر شرایطی کار کنم، چند ثانیه پیش از مرگ 
هم باید کار کرد، آن قدر کار کرد که مرگ بترسد، مرگ از نوشتن 
می ترســد، همۀ آن هایی که از نوشتن می ترسند، دستیار و رفیق 
مرگ هســتند. نوشتن عین آزادی، عشق و انسان است، ترسی 
در آن نیست. البته آن هایی که می ترسند هم به شکلی حق دارند. 
زیرا نگرانی به ژن ما ورود کرده اســت. ما مولود ژن پراسترس 
هستیم هر کس ادعا کند که »چنین نیست و من هوشیار هستم« 
شوخی است، اندوه به صورت ژنتیک درون بالاترین مقام های 
نظام تا فرودســت ترین آدم ها هســت و خواهــد بود؛ به همین 
دلیل نمی توانم آمادگی داشــته باشــم و اطمینان بدهم که آینده 
روشن اســت، به چه شرطی باید این تضمین را کنم؟ نمی شود، 
حکومت ها می آیند و می‌روند مردم هستند که باقی می مانند اما 
همین مردم هم مشکل دارند، هیچ حکومتی نیست که از بیرونِِ 
مردم بیاید و بخواهد حکومت کند، همین حاکمان در طول دو 
و ســه هزار سال به زبان فارســی حرف می‌زدند و فرزند پدر و 
مــادری بودند که آن ها در کوچه و خانه‌ای در ســرزمین ایران، 
تمدن فارســی و ایرانی زندگی می کردند. غریب بر ما حکومت 

روایت سیدعلی صالحی از بیم و امیدهای انسان ایرانی 

سانسور حذف شدنی نیست
گزارش

آیدین آغداشــلو، نقاش، نویســنده و منتقد ایرانی و یکی از مهم ترین چهره های نســل موفق هنر ایران 
است که در دهه 40 متولد شدند. او متولد 1319 در شهر رشت است. آغداشلو در آخرین برنامه »منشور« 
که با اجرای بهاره افشــاری از فیلیمو پخش می شود، مهمان این برنامه بوده و در مصاحبه‌ای یک ساعت و 

نیمه، حرف های جالبی از زندگی و کارهای هنری‌اش می‌زند. بخشی از حرف های آغداشلو را می خوانید.

زندگی
زندگی اینگونه اســت که آدم ها در رودخانه‌ای در حال دست‌وپا زدن هستند. آدمی بعد از دست‌وپا زدن 
زیاد از بین رود، خودش را کنار می کشد و در ساحل می نشیند و از ساحل، این شور زندگی و هستی جاری 
را نگاه می کند. او از دور به کسانی که شنا می کنند و دست‌وپا می‌زنند، دائم توصیه می کند. این تعریف پیری 

است و باید این توصیه ها را بکند.

نقد ادبی با اسم مستعار
در ‌22 ســالگی، مجله‌ای درمی آوردیم که مجله مهمی بود. شــماره مخصوص آل‌احمد، شــماره 
مخصوص برای شــاملو و... داشتیم. کل تحریریه آن من بودم، شــمیم بهار، علی گلستانه و مهرداد 
صمدی که اکثرشان دیگر زنده نیستند. یکی از گرفتاری‌های سن زیاد این است که همه تکیه گاه‌هایتان 
که دوســتانتان هســتند را از دســت می‌دهید، دانه به دانه. این مجازات نیســت، حقی است که شما 
می پردازید. در یک دوره‌ای غول هایی در ایران بودند. در نســل صادق هدایت، غول های بزرگی بودند. 
نســل بعد هم همین طور. در دهه 40 هنوز آدم های بزرگ مثل ابراهیم گلستان حضور داشتند. در وهله 
اول ما تعدادمان کم بود، به نظر من به جز مجله آرش که مهم بود و ســیروس طاهباز درمی آورد، یکی از 
دو مجله مهم ادبی دوران را درمی آوردیم. اسم اختراع می کردیم که همه فکر کردند، ما زیاد هستیم. نقد 

نقاشی را به اسم خودم می نوشتم و نقد ادبی را با اسم مستعار کار می کردم.

بین دو پرانتز
در نوجوانی به بیماری فلج اطفال مبتلا شدم و دو سال به مدرسه نرفتم. دو پرانتز در زندگی من وجود 
دارد؛ یکی فلج شدن اســت و یکی الان که نمی توانم راه بروم. عباس کیارستمی هم‌کلاسم بود و بعدها 
گفت، آیدین مدتی به‌خاطر فلج خانه نشین شد اما وقتی بعد از مدت ها به مدرسه برگشت، ما دیدیدم این 
یک آیدین دیگه اســت چون کتاب خوانده بود. قبل از آن من 30، 40 جلد کتاب داشــتم اما بعد از فلج 
حدود 400 جلد کتاب خوانده بودم. این برای من زمینه‌ســاز شــد. در 14 سالگی شعر می گفتم و دیوان 

اشعارم که دست نویس بود را با نقاشی طراحی کردم. این کتاب را بعدها نشان عباس کیارستمی دادم.

شعر بنیان است
بنیان کار من اگر نقد درســت بخواهد شود، شعر است. چه در مقاله هایی که نوشتم و چه مقاله هایی که 
داستان کوتاه بود. سوگ کیارستمی خیلی من را اذیت کرد، علی حاتمی هم همین طور. من همه را از دست 

دادم و من مثل کلاغ 80 سال عمر کردم. 

نقاشی
نقاشــی ذهنم را مشــغول می کند. یک بار به خودم گفتم، بس اســت دیگر، هفتاد ســال نقاشی کردم. 
می خوابم و دیگر عشق می کنم اما بعد از مدتی بی تاب شدم، نشستم و گفتم باید چه کار کنم. دوباره مثل بچه 

آدم رفتم نشستم و کار کردم. هرچند این حجم کار برای سن من زیاد است.

نقاش مرگ‌اندیش
مرگ مقصد اســت و یأس و ناامیدی ندارد. یک راه طولانی طی شــده و یک جایی تمام می شود. خیام 
می گوید: این کوزه گر دهر چنین جام لطیف/ می سازد و باز بر زمین می‌زندش. او به خدا می گوید اگر من را 
به این زیبایی ساختی چرا می شکنی. مرگ مقصد است. در قرآن آمده كُُلُّّ شََيْءٍٍْ هََالِِكٌٌ إِِلَّاا وََجْْهََهُُ یعنی همه 

چیز نابود می شود به جز او. همه چیز واقعاًً نابود می شود. 
در تمام زندگیم چاکر ســعدی بودم. اما به شخصه همان قدر که مدیون سعدی بودم، مدیون 
خیام هم هستم. نگاه ســوال کننده درباره چرایی هستی. این سوال عظیم که ما چه کاره هستیم 
و آمده‌ایم چه کار کنیم. برای چه آوردند و برای چه می برند؟ او خودش هم به جایی نمی‌رســد. 
خیلی هدونیسمی می شود. به نظر می‌رسد که خیام آدم را به عیاشی راهنمایی می کند، در حالی که 
این گونه نیست. خیام می گوید من بنده آن دمم که ساقی گوید/ یک جام دگر بگیر و من نتوانم 

و در شعر او، دم خیلی اهمیت دارد.

کیارستمی
عباس کیارســتمی در مصاحبه‌ای یادش افتاد که مجموعه شعر من هنوز پیشش است. حافظه 
خوبی داشــت و شعرهای من را از حفظ خواند. خودم یادم نبود. بعد از فوتش، پسرش بهمن کتاب 
را آورد به من داد و این مجموعه الان در کشــوی من اســت. زمینه و خاستگاه هر دوی ما شعر بود. 
متأسفانه نقدهایی که درباره فیلم های عباس می نویسند از این شاعرانگی غافل می شوند. پایه و بنیان 
کار عباس است. از فیلم های او من گزارش را دوست دارم که از مهم ترین و اجتماعی ترین فیلم هایی 

است که ساخته شده.

آیدین آغداشلو می گوید ما وظیفه داریم جهان را تصحیح کنیم

وشنفکران وظیفه هنرمندان و ر
گزارش: هنر ایران
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نکرده است زیرا تا غریب آمد؛ مردم سریع ورود بیگانه را بستند 
و هر جا نتوانستند مانع شوند، او را تبدیل به ایرانی شدن کردند. 
هولاکوخان چرا باید ادعا کند که از نژاد کیانیان اســت؟ او که 
مغول بود. این اقدام برای تفکر اندیشــه و توانایی تاریخی مردم 
اســت. مردم ما توانا هســتند و در عین حال گاهی چندرنگ 
عمل می کنند و تزویر هم دارند. آنی که می گوید دروغ نگوییم، 
دشمن بشریت است. دروغ گاهی ما را از اعدام نجات می‌دهد 
این ملت هم یاد گرفته است که گاهی دروغ را به تفکر مثبت و به 
ابزار تبدیل کند؛ ابزاری برای ثابت کردن راستی ها یعنی تضاد و 

تناقض مطلق است، اما زیباست و شعر است.«

 امکان و امتناع سانسور در شعر
صالحی در ادامه دربارۀ امکان و امتناع سانســور در شــعر 
می گوید: »شعری که قابل سانسور باشد و سانسورچی بتواند 
بگوید که این باشــد، آن نباشد، دیگر شعر نیست؛ شعر جایی 
می‌ایستد که سانسورچی، شــاعر و مردم زیر آن قرار می گیرند 
زیرمجموعه شعر‌اند نه این که دستش را رو کند، شعر باید آن قدر 
عزت و عظمتِِ خلاقه داشــته باشد که دشمنانش هم وقتی آن 
را می خواننــد، لذت ببرند. فکر می کنید چــرا فردی با هر نوع 

عقیده، تفکر، اندیشــه و خط وخطوط سیاسی که در قرن ۲۱ 
زندگی می کند و حافظ را می خواند، فکر می کند شاعر به زبان 
خودش حرف می‌زند، این عالی است و ما هم باید همین شیوه 
را داشــته باشیم. اگر شعر در جریان خاص کلید شده و محکم 
گفته شود که می شود خسرو گلسرخی، می شود شعار دادن. من 
نمی پذیرم، شعر نجات‌دهنده اســت و باید نجات‌دهندۀ انسان 
باشد و به این که فرد چه نوع انسانی، کاری نداشته باشد. شعر از 
آنِِ هیچ عقیده و خط و خطوط سیاسی و حزب و گروه نیست، 
مخصوصاًً در زبان فارســی هرچه الان داریم و می توانیم به آن 
در حوزۀ فرهنگ افتخار کنیم، برای شعر ماست، در حوزه های 
دیگر گاهی ضدافتخار است. کلمۀ شعر چنان در فرهنگ ریشه 
دوانده اســت که وقتــی از فردی که فیلم »خانه دوســت کجا 
است« را تماشا کرده و از سینما بیرون می آید، پرسیده شد، فیلم 
چگونه بود؟ گفت: »شعر مطلق است.« شعر معجزۀ ملی برای 
تک تک افراد با سواد و کم‌سواد شده است، چه مادر بی سواد من 
که حافظ را از حفظ می خواند و چه فیلسوف دانشگاهی. شعر 
تا الان ما را نجات داده، رمان که تا به حال نداشــتیم. شاهنامه 
رمان منظوم اســت اما به مفهوم قرن نوزدهمی با مفهوم تعریف 
اروپا و تولد خرده بورژوازی رمان محسوب نمی شود. شاهنامه 

شــروعی بود و شانس ما شــاعران زنده امروز و تک تک مردم 
فارســی‌زبان و فارسی خوان و ایرانی بوده که موجودات عجیبی 
مانند فردوســی، مولانــا، حافظ و تا حدودی نیما از آســمان 

برگزیده شده است.«

 ای کاش نمیا شهرستانی نبود
سیدعلی صالحی در ادامه این گفت‌وگو می‌گوید: »ای کاش 
نیما باسوادتر بود و ای کاش شهرستانی نبود. خیلی فرق می کند 
من شهرستانی هســتم و وقتی وارد تهران شدم، زیستم آرام آرام 
وسعت گرفت. دیدم میان هنرمند شهرستانی و هنرمند در مرکز 
چقدر تفاوت است، تهران یک شهر نیست بلکه کشوری است 
با همه داشته‌ها و نعمت ها. به همین دلیل است وقتی یک اهل 
هنر از شهرســتان به تهران می آید اگر هوشمند باشد، می تواند 
از این امکانات اســتفاده عالی ببرد؛ حتماًً نوابغی در شهرستان 
هستند اما هیچ نمی شوند. فرد در شهرستان رسماًً در حوزه شعر 
نابغه است اما وســط راه می برد، ناامید می شود و رها می کند، 
سانسور اجازه حرف زدن به او را نمی‌دهد، ناشر معتبر سراغش 
نمــی‌رود و فقط محرومیت هــا در خانه اهل هنــر را می‌زنند 

می‌زدند و الان هم هست.«

شهرت و رنج؟
من از متافیزیک فاصله گرفتم. مدتی اســت که دیگر از کشف و شهود فاصله گرفتم و هنوز هم ندارم. 
چرایی‌اش خیلی پیچیده است. هنرمند می تواند مثل موندریان یک ذهن هندسی داشته باشد. فضای ذهن 
من به کلی از متافیزیک تســویه شده است. شــرایط اجتماعی خیلی در این مورد تأثیر داشت. اما در عین 
حالی که به متافیزیک وصل نیستم، به نوعی با فاصله و دورتر به مهربانی وصل هستم. همانقدر که نمایش 
می‌دهم هســتی منفجر، مخدوش یا پاره پاره می شــود، در عین حال به هســتی مهر می‌ورزم. خود طبیعت 

زیباست و طبیعت آدم ها هم زیباست. 

تضاد جوانی و آسیب
جوانی چیز زیبایی اســت، حتی اگر مفهوم عمیق و حتی اگر هویت نداشته باشد. جوانی به خودی 
خود قشنگ اســت. شرایط بیرونی مهم است که مجال جوانی بدهد. شــرایط درونی هم هست و آن 
جوان در هر شرایط و سختی خودش را اثبات می کند. آدمی مثل کیارستمی در جوانی نابغه دهر است. 
جوان های ما  خیلی دانا هستند. این همه تحقیقات و نقد و بررسی. این همه عشق و شور به تعالی. وقتی 
به جوان ها نگاه می کنم، کیف می کنم. جوان ها خیلی مانع دارند و اینطوری نیســت که بزرگان قوم این 
موضوع را ندادند. عمداًً نمی خواهند کاری کنند. چون جهانی که اکنون جاری اســت، برمبنای تمدن 
انســان امروز شــکل گرفته و حکومت یا دولتی اصلًاً این را قبول نداشته باشد، در بنیان و فکر معتدق 
اســت که همه دارند اشتباه می کنند. پس هرچیزی که تمایلی به آن سمت و سو داشته باشد و هر کسی 
به این چارچوب تکیه دهد، آن چارچوب را با لگد می شکنند. چرا وقتی یکی دارد می‌دود برای او پشت 
پا بگیرند. این حرکت معنا دارد. این حرکت تو را از آنچه نباید منع می کند. جوان‌ها آمده‌اند که بایدها را 

تغییر دهند. یک جریان گسترده و وسیع است. من در جوانی نیرو و جهش 
می بینم. تصور اینکه جهان را جای بهتری کنند واضح است و من 

شیفته این هستم. اصلًاً ناامید نیستم. 

سینمای ایران
نسبت به ســینمای ایران خیلی علاقه ندارم. 

راســتش از فیلم ها خوشــم نمی آیــد. یکی از 
عللش این است که سینمایی که اینقدر تحت 
تسلط سانسور ســاخته می‌شــود، نمی توان 
فهمید فیلم چقدر مال فیلم ساز است و چقدر 

فرمایشی اســت. نقاشی هم همین طور است. 
برای نمایش نقاشــی مجــوز می خواهید. فکر 

می کنم بیشــتر فیلم های کمدی دلقک بازی است. 
اما یکی از مشــغولیت های من تماشــای کلیپ های 

کوچکی اســت که در اینســتاگرام یا هرجایی می گذارند. 
واقعاًً کیف می کنم. می‌دانم حرفم روشــنفکرانه نیســت ولی 

وقتی خیلی اوقاتم تلخ اســت، این ویدئوها را نگاه می کنم. خیلی 

بامزه و خنده‌دار هستند. از خنده غش می کنم. فوق‌العاده بامزه هستند. هیچ منعی برای ساختشان ندارند. 
استعدادها فوق‌العاده است. من می میرم برایشان. عاشق شان هستم. این استعداد جوانی است.

عشق 
تعریف عشــق دشوار است. ســال های 59-60 از نظر اقتصادی و اجتماعی بســیار برای من دشوار 
بود. واقعاًً خودم را می کشــتم تا زندگی خودم و اطرافیانم را تأمین کنم. خیلی خیلی سخت بود. عشق هم 
مفهومش در طول سال ها تغییر کرد. آن شور همیشه بود اما آرام آرام اصلاح و لطیف شد و معانی دیگری به 
آن اضافه شــد مثل مهربانی. آدمی که راجع به عشق صحبت می کند، ناچار می شود در بافت گسترده تری 
ببیند. در جوانی عشــق و مهربانی فقط متوجه یک طرف می شود اما در سنین پختگی اگر آدم هنوز عاقل 

مانده باشد این عشق عمده تر می شود.

کار کردن در دو حکومت
خیلی آسان نبود. مگر اینکه آدمی مثل من اعتقاد داشته باشد معنای جهان خیلی کلی تر است و هر چیز 
دیگری در آن می گنجد. مصلحت‌اندیشی نیست. این باور داشتن به شریف بودن زندگی و شریف بودن انسان 
اســت. پیش از انقلاب بود، بعد از انقلاب هم بود و هنوز هم هست. اگر کاری از دستم برمی آید باید برای 
این بخش کنیم. ما با ملت شــریفی طرفیم که خواست در آنها وجود دارد. پیش از انقلاب هم بود. بچه ها 

می خواستند بفهمند در دنیا چه خبر است.

تصحیح جهان
من مثل هر روشنفکر دیگری فکر می کنم قرار بر این است که بر تصحیح جهان کوشش کنم. این وظیفه 
روشنفکر است. باید جهان خودش را تصحیح کند. اروپای قرن هجدهم را بدون ولتر و گوته نمی توان 
تصور کرد. یکی دو تا نیســتند. اینها همه آمدند که جهان را جای بهتری کنند. این یک لبه تیز 
و لغزنده است. من نتوانستم تعادلم را حفظ کنم، گاهی از این‌ور و گاهی از آن‌ور افتادم اما 

نیت‌‌ام خیر بوده است. 

ماندن یا رفتن
تصمیم‌گیری که کار درســت میان ماندن و رفتن چیست، بسیار سخت است. 
بهرام بیضایی رفت. بارها مقاله می نوشــتم از ما جماعت کسی نباید برود که اگر 
کســی کمک خواســت با گاز زخم بندی و بتادین به کمک بشــتابیم. اما الان 
اینطوری فکر نمی کنم. چون بیضایی را نمی گذاشتند کار کند. کار درست برای 
بیضایی این بود که برود. بعدها نوشــتم وطن آدم جایی اســت که بتواند تولید 
کند. خاک و بوی رشت فقط نیست، باید جایی باشد که آدم معنای خودش را 
بروز بدهد. اگر نگذارند کار کنند، مهاجرت می کنند مثل ناصر خسرو. درباره 
داریوش شایگان فکر می کنم با اندیشه درستی این کار را کرد. وقتی فهمید 

باید اینجا باشد، ژنو را رها کرد و آمد. 

تیم ملی ایــران در دومین دیدار از مرحله گروهی جام جهانی 2026، امشــب و از 
ساعت 22:30 به وقت تهران به مصاف تیم قدرتمند و پرستاره بلژیک می‌رود. این بازی 
برای تیم ملی ایران و صعود به مرحله بعدی اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد و اگر ملی پوشان 
بتوانند از این بازی مهم امتیاز بگیرند، آن‌وقت شــاید بتوانند بــرای اولین بار در تاریخ 
حضورشــان در جام جهانی به مرحله دوم صعود کنند. امــا این بازی فقط برای ایران 
اهمیــت ندارد. بلژیک در اولین بازی مرحله گروهی برابر مصر به تســاوی یک-یک 
رسید و برای صدرنشینی در این گروه باید به سه امتیاز بازی دست پیدا کند. همه اینها 
به‌علاوه حواشــی احتمالی بیرون و داخل ورزشــگاه، دیدار دوم تیم ملی در ورزشگاه 

سوفای لس آنجلس را یک دیدار حساس و پرهیجان و سرنوشت ساز کرده است.
امیر قلعه نویی، ســرمربی تیم ملی ایران یکی از مهم ترین مسابقات دوران حرفه‌ای 
زندگی‌اش را تجربه می کند. او اگر بتواند بلژیک را متوقف کند، آن‌وقت مربی تاریخ ساز 
فوتبال ایران در جام های جهانی خواهد بود. او برای موفقیت در این مســابقه چشم به 
ستاره های باتجربه تیمش دارد. مهدی طارمی که احتمالًاً با بازوبند کاپیتانی به زمین 
می آید، مهره کلیدی تیم است. او در بازی اول گل نزد اما نقش مهمی در روند و قدرت 
تهاجمی تیم داشــت. اما درخشش رامین رضائیان در مسابقه اول، حالا توجه زیادی 
را به این مدافع راســت 37 ساله معطوف کرده اســت. رامین که بالاتر از لیونل مسی 
و کیلیان امباپه مؤثرترین بازیکن دور اول مســابقات بود، در بازی برابر بلژیک باید با 
ســتاره های میلیون دلاری این تیم بجنگد.  در یک سو، ایران امیر قلعه نویی قرار دارد؛ 
تیمی که از نظر کارشناســان خارجی یک تیم منظم، مقاوم و جنگنده  اســت که با دو 
بار جبران عقب‌افتادگی مقابل نیوزیلند، نشان داد از شخصیت بالایی برخوردار است. 
کارشناســان معتقدند تیم ملی ایران ساختار دفاعی مستحکمی دارد و در ضدحملات 
می تواند بسیار خطرناک باشد. رودی گارسیا، سرمربی تیم بلژیک می‌داند کار دشواری 
برابر تیم ملی ایران خواهد داشــت و او برای این بازی احتمالًاً روملو لوکاکو، ســتاره 
مطرح‌اش در خط حمله را بــرای ترکیب اصلی در اختیار ندارد اما مثل بازی با مصر، 
حضور او در هر زمان از بازی می تواند فشــار زیادی را روی خط دفاعی ایران بیاورد. 
بلژیک در این بازی به موتور خلاق تیمــش یعنی کوین دی بروینه تکیه خواهد کرد تا 
کنتــرل مرکز زمین را در اختیار بگیرد و جریان مالکانه موردنظرش را شــکل دهد. از 
این‌رو نقش هافبک های تیم ملی ایران که احتمالًاً با عزت‌اللهی، قدوس، محمد محبی 
و آریا یوســفی شکل خواهد گرفت کار دشــواری دارند. این مسابقه بیش از هر چیز 
یک نبرد تاکتیکی خواهد بود. هیچ یک از دو تیم توان تحمل اشــتباه در مناطق مرکزی 
زمیــن را ندارند و کیفیت ارتباط خطوط دفاعی و دقت در یک ســوم هجومی می تواند 
سرنوشــت بازی را تعیین کند. بلژیک این مسابقه را فرصتی برای اثبات جایگاه خود 
به عنوان مدعی اصلی گروه می بیند و ایران امیدوار اســت با اســتفاده از ضدحملات 

سریع، اشتباهات انتقالی حریف را مجازات کند.

تیم قلعه نویی در فاز انتقال هجومی مقابل نیوزیلند خطرناک ظاهر شــد، اما گاهی 
در برابر ضدحملات آســیب پذیر بود. مقابل هافبک هــای تکنیکی بلژیک به رهبری 
دی بروینه، از دســت دادن نظم ســاختاری می‌تواند بســیار خطرناک باشــد. سعید 
عزت‌اللهی و سامان قدوس باید با جای گیری مناسب، مسیرهای بازی سازی بلژیک 
را مختل کنند. همچنین ایران هنگام تصاحب توپ باید سریع عمل کند و با پاس های 
قطری و مســتقیم، از فضای پشــت مدافعان کناری بلژیک استفاده کند. بزرگ ترین 
دغدغه کادر فنی ایران، ریکاوری بازیکنان پس از مسابقه پرفشار مقابل نیوزیلند است. 
کادر پزشــکی در تلاش است تا ســعید عزت‌اللهی و سامان قدوس در بهترین شرایط 
ممکن به میدان بروند. در خط دفاعی، شجاع خلیل‌زاده پس از ۹۰ دقیقه سنگین مقابل 
نیوزیلند مشکلی ندارد و نقش کلیدی در مهار مهاجمان بلژیک خواهد داشت. در خط 
حمله نیز مهدی طارمی همچنان مهاجــم اصلی خواهد بود و محمد محبی و مهدی 

قایدی مأموریت اجرای ضدحملات سریع را برعهده خواهند داشت.

تک به تک
روملو لوکاکو پس از ورودش مقابل مصر جریان بازی را تغییر داد و بار دیگر نشان 
داد مهم تریــن مهره تهاجمی بلژیک اســت. در مقابل، شــجاع خلیل‌زاده رهبر خط 
دفاعی ایران باید از نظر فیزیکی و ذهنی در بالاترین ســطح خود باشد تا اجازه ندهد 
لوکاکو با بازی پشــت به دروازه و قدرت بدنی‌اش ســاختار دفاعی ایران را بر هم بزند. 
کوین دی بروینه مغز متفکر بلژیک اســت و توانایی فوق‌العاده‌ای در شکستن خطوط 
دفاعی با پاس های عمقی دارد. عزت‌اللهی وظیفه دشواری برعهده دارد؛ او باید فضای 
بازی ســازی دی بروینه را محدود کند و اجازه ندهد ستاره بلژیک به‌راحتی ریتم بازی 
را کنترل کند. بلژیک در پنج مســابقه آخرش دو مســاوی یک-یک برابر مکزیک و 
مصــر و  دو برد پرگل برابــر تونس )5-صفر( و آمریــکا )5-2( و یک برد )2-صفر( 
برابر کرواســی داشته است. آمار ۳ برد، ۲ تساوی، بدون شکست، ۱۰ گل زده و ۳ گل 
خورده قدرت این تیم را نشــان می‌دهد. تیم ملی ایران نیز در پنج مســابقه آخرش یک 
مساوی برابر نیوزلند )2-2( ، سه برد برابر مالی )2-صفر(، گامبیا )3-1( و کاستاریکا 
)5-صفر( و یک شکست مقابل نیجریه )2-1( داشته است. آمار ۳ برد، یک تساوی 
و یک شکست، ۱۴ گل زده و ۵ گل خورده آمار خوبی است اما حریفان تیم ملی قدرت 

حریفان بلژیک را نداشتند.

شب سرنوشت در لس آنجلسشب سرنوشت در لس آنجلس
 بازی سرنوشت ساز تیم ملی ایران برابر بلژیک

در جام جهانی
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بررسی تحولات اقتصادییک شنبه 31 خرداد 1405 توسعه

بازار سهام روز شــنبه را با یک پیام دوگانه به پایان رساند؛ از یک سو 
شاخص های اصلی همچنان سبزپوش ماندند و از سوی دیگر بخش 
بزرگی از رشــد ابتــدای روز در میانه معاملات از دســت رفت. این 
رفتار متناقض نشــان می‌دهد که بورس تهران پس از چند هفته رشد 
پرشــتاب وارد مرحله جدیدی شده است؛ مرحله‌ای که در آن هیجان 
خرید، جای خود را به احتیاط و شناسایی سود داده است. معاملات 
روز شــنبه با موجی از خوش بینی آغاز شــد. در دقایق ابتدایی بازار، 
شاخص کل نزدیک به ۹۰ هزار واحد افزایش یافت و حتی تا محدوده 
پنــج میلیون و ۲۴۰ هزار واحد نیز پیش رفــت. در آن لحظات به نظر 
می‌رسید، روند صعودی روزهای گذشته همچنان با قدرت ادامه دارد 
و بازار آماده فتح قله های جدید اســت. اما این وضعیت چندان دوام 
نیاورد. با افزایش عرضه ها و ورود فروشــندگان، بخشی از خریداران 

ترجیح دادند، ســودهای به‌دست  آمده در هفته های اخیر را شناسایی 
کنند. همین موضوع باعث شد، شاخص کل به‌ تدریج از سقف روزانه 
خود فاصله بگیرد و بخش عمده رشــد اولیه را پس بدهد. در نهایت 
شــاخص کل با رشد ۹ هزار واحدی در سطح پنج میلیون و ۱۶۰ هزار 
واحد متوقف شد؛ رقمی مثبت اما بسیار پایین تر از اوج روزانه بازار. 
آنچه در معاملات شــنبه رخ داد بیش از آنکه نشانه ضعف بازار باشد، 
می تواند نشانه تغییر فاز آن تلقی شود. بورس در هفته های اخیر رشد 
قابل توجهی را تجربه کرده و طبیعی است که بخشی از سرمایه گذاران 
پس از کســب بازدهی مناســب به فکر ذخیره سود بیفتند. در چنین 
شرایطی افزایش عرضه ها، پدیده‌ای غیرمنتظره نیست و حتی می تواند 
به ســالم تر شــدن روند صعودی بازار کمک کند. با ایــن‌ حال آمار 
معاملات نشــان می‌دهد که کفه ترازو در روز شنبه به  نفع فروشندگان 
سنگینی کرده است. تعداد نمادهای منفی از نمادهای مثبت بیشتر بود 
و صف های فروش نیز بر صف های خرید برتری داشــت. این اتفاق 
نشــان می‌دهد که بخشی از معامله‌گران نسبت به تداوم رشد پرشتاب 
بــازار تردید دارند و ترجیح می‌دهند با احتیاط بیشــتری عمل کنند. 

بورس در ایستگاه احتیاطبورس در ایستگاه احتیاط
چرا شاخص کل ۸۰ هزار واحد از رشد روزانه خود را از دست داد؟

نشــانه دیگر این احتیاط را می توان در رفتار ســرمایه‌گذاران حقیقی 
مشاهده کرد. ســرانه فروش حقیقی ها بالاتر از ســرانه خرید بود و 
قدرت خریــد حقیقی ها در محدوده منفی قرار گرفت. این مســئله 
حکایــت از آن دارد که در جریان معاملات شــنبه، تمایل به فروش 
بیش از تمایل به خرید بوده است. با این وجود هنوز نمی توان از تغییر 
روند بازار ســخن گفت. یکی از نکات مهم معاملات شنبه، بازگشت 
برخی نمادها از محدوده منفی به مثبت بود. این رفتار نشــان می‌دهد 
که در ســطوح پایین تر قیمتی همچنان تقاضای فعالی در بازار وجود 
دارد و خریداران حاضرند از افت قیمت ها برای ورود اســتفاده کنند. 
چنین الگویی معمولًاً به عنوان نشــانه‌ای از تداوم حضور نقدینگی در 
بازار تلقی می‌شود. از سوی دیگر ارزش معاملات همچنان در سطوح 
بســیار بالایی قرار دارد. ثبت بیش از ۴۷ هــزار میلیارد تومان ارزش 
معاملات خرد نشــان می‌دهد که نقدینگی هنوز از بازار خارج نشده 
و بورس همچنان یکی از مهم ترین مقاصد ســرمایه گذاری محسوب 
می شــود. هرچند خروج بیش از ســه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان پول 
حقیقی از بازار ســهام، نشــانه‌ای از احتیاط سرمایه گذاران است اما 
حجم بالای معاملات نشــان می‌دهد که گردش پول در بازار همچنان 
ادامه دارد. به نظر می‌رســد، بورس در حال ورود به مرحله‌ای است 
که در آن تحلیل، ارزندگی و گزارش های بنیادی اهمیت بیشتری پیدا 
می کننــد و نقش هیجان در تصمیم گیری ها کاهش می‌یابد. در چنین 
شــرایطی، تداوم روند صعودی بازار بیش از هر چیز به توانایی بورس 
در جذب تقاضای جدید و حفظ جریان نقدینگی وابسته خواهد بود.

»اســترس مالی« مفهومی اســت که شــاید کمتر از تورم، رکود 
یا بیکاری در ادبیات اقتصادی ایران شــنیده شــده باشــد اما در 
بسیاری از مواقع ریشه مشترک همه این بحران هاست. زمانی که 
نااطمینانی افزایش می یابد، ارزش دارایی ها دچار نوسان می‌شود، 
سرمایه گذاران محتاط تر می شوند و نظام بانکی با محدودیت های 
فزاینــده مواجه می شــود، اقتصــاد وارد مرحله‌ای می شــود که 
اقتصاددانــان از آن با عنوان اســترس مالی یاد می کنند. در چنین 
شــرایطی، بازارهای مالی دیگر کارکرد طبیعی خود را از دســت 
می‌دهند و آثار این اختلال به تدریج به بخش واقعی اقتصاد سرایت 
می کند؛ از کاهش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی گرفته تا افزایش 
بیکاری و کاهش رفاه خانوارها. اقتصاد ایران در دو دهه گذشــته 
بارها با شــوک‌های مالی مواجه شده است. شوک‌هایی که گاه از 
جهش نرخ ارز آغاز شده‌اند، گاه از تورم‌های بالا و گاه از تحریم ها 
و کاهش درآمدهای نفتی. اما پرسش مهم این است که آیا می توان 
این فشارها را در قالب یک شــاخص واحد اندازه گیری کرد و از 
طریق آن به تصویری روشن تر از وضعیت اقتصاد رسید؟ پژوهش 
تازه‌ای که در فصلنامه اقتصاد مالی منتشر شده، تلاش کرده است 
به همین پرسش پاسخ دهد. نویسندگان مقاله با طراحی »شاخص 
جامع استرس مالی« برای اقتصاد ایران، کوشیده‌اند تصویری کلی 
از میزان فشــار و نااطمینانی موجود در اقتصاد کشور ارائه کنند. 
اهمیت این موضوع از آن جهت است که استرس مالی صرفاًً یک 
مســئله محدود به بانک ها یا بازار سرمایه نیست بلکه می تواند بر 
رشد اقتصادی، ســرمایه گذاری، اشــتغال و حتی رفاه خانوارها 
اثر بگذارد. در ادبیات اقتصادی، اســترس مالی به شرایطی گفته 
می شود که در آن نااطمینانی افزایش پیدا می کند، ارزش دارایی ها 
دچار نوسان می شود، ســرمایه گذاران محتاط تر می شوند و تمایل 
به ســرمایه گذاری کاهش می‌یابد. در چنین وضعیتی، بازارهای 
مالی به‌درستی کار نمی کنند و این اختلال به تدریج به بخش واقعی 
اقتصاد سرایت می کند. نتیجه آن می تواند کاهش رشد اقتصادی، 
افزایش بیکاری و افت فعالیت های تولیدی باشــد. نویســندگان 
این پژوهش معتقدند، شــاخص های متــداول مالی نمی توانند به 
تنهایی وضعیت اقتصاد ایران را توضیح دهند زیرا بخش مهمی از 
نااطمینانی ها از متغیرهای غیراقتصادی یا بیرونی ناشی می‌شود. 
بــه همین دلیل در این مطالعه، متغیرهایــی مانند نرخ ارز، قیمت 
طلا، نرخ تورم، شــاخص بورس، نرخ سود بانکی، قیمت نفت و 
رشد اقتصادی شــرکای تجاری ایران به طور همزمان در محاسبه 
شاخص استرس مالی لحاظ شده‌اند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد 
که سه عامل بیش از همه به افزایش استرس مالی در اقتصاد ایران 
دامن زده‌اند: تورم، نرخ ارز و قیمت طلا. هر زمان که این متغیرها 
جهش کرده‌اند، شاخص استرس مالی نیز افزایش یافته است. در 
مقابل، افزایش نرخ سود بانکی، رشد اقتصادی کشورهای طرف 
تجاری ایران و بهبود درآمدهای نفتی توانسته‌اند، بخشی از فشار 
وارد بر نظام مالی را کاهش دهند. مطالعه همچنین نشان می‌دهد 
که شــاخص استرس مالی به خوبی بحران های مهم دو دهه اخیر 
را منعکس می‌کند. جهش ارزی ســال ۱۳۹۱، تشدید تحریم ها، 
کاهش درآمدهای نفتی، خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ و 
نوسانات شدید بازار سرمایه در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ همگی در 
روند این شــاخص قابل مشاهده هستند. به بیان دیگر، هر بار که 
اقتصاد ایران با یک شوک بزرگ مواجه شده، سطح استرس مالی 
نیز افزایش یافته است. یکی از مهم ترین یافته های مقاله آن است 
که استرس مالی تنها محصول رویدادهای خارجی نیست. بخشی 
از این فشــارها از ضعف های ســاختاری نظام بانکی و اقتصادی 
کشور ناشی می شــود. نسبت بالای تسهیلات به دارایی بانک ها، 
مشــکلات نقدینگی، وابســتگی به درآمدهای نفتی و شکنندگی 
بازارهای مالی از جمله عواملی هستند که می توانند حتی در نبود 
شوک های خارجی نیز زمینه ساز بی ثباتی شوند. پیامد این وضعیت 
برای اقتصاد کلان قابل توجه اســت. هنگامی که اســترس مالی 
افزایش می یابد، بانک ها محتاط تر می شــوند، اعطای تسهیلات 
کاهش پیدا می کند، سرمایه گذاری افت می کند و رشد اقتصادی 
تحت فشــار قرار می گیرد. در چنین شرایطی، سیاست های پولی 
نیز کارایی کمتری خواهند داشــت و مدیریت اقتصاد دشــوارتر 
می شود. شــاید مهم ترین پیام این پژوهش برای سیاستگذاران آن 
باشد که بحران های مالی معمولًاً ناگهانی ظاهر نمی شوند. پیش 
از وقوع بحران، نشــانه هایی در متغیرهای اقتصادی دیده می شود 
کــه می تواند به عنوان زنگ هشــدار عمل کند. شــاخص جامع 
استرس مالی، تلاشــی برای تبدیل این نشانه های پراکنده به یک 
تصویر واحد اســت؛ تصویری که به سیاستگذاران امکان می‌دهد 
روند افزایش نااطمینانی و فشار در اقتصاد را زودتر تشخیص دهند 
و پیــش از آنکه بحران به بخش واقعی اقتصاد ســرایت کند برای 
مهار آن اقدام کنند. این پژوهش یک هشدار روشن در خود دارد: 
اقتصاد ایران بیش از آنکه با یک مشــکل مقطعی روبه‌رو باشد با 
مجموعه‌ای از عوامل درهم تنیده مواجه است که از تورم و نرخ ارز 
تا نظام بانکی و تحریم ها را در بر می گیرد. تا زمانی که این عوامل 
به صورت همزمان مدیریت نشوند، استرس مالی همچنان یکی از 

ویژگی های پایدار اقتصاد ایران باقی خواهد ماند.

تحت فشار
استرس مالی با روان خانواده ها چه می کند؟

»جامعه ایران به لحاظ روحی و روانی بســیار فرســوده شــده و 
نیازمند احیای اعتماد و چشم‌انداز مثبت است«. این توصیف مسعود 
نیلی از وضعیتی است که امروز میلیون ها ایرانی با آن زندگی می کنند. 
وضعیتی که در برخی استان های کشور ابعاد نگران کننده تری پیدا کرده 
است. در کرمانشاه، ایلام، کردستان و لرستان، تورم با بیکاری مزمن، 
درآمدهای ناپایدار و فرصت های محدود اقتصادی، شــرایط بســیار 
نگران کننده‌ای ایجاد کرده اســت. در این مناطق بسیاری از خانوارها 
برای حفظ حداقل های معیشــت تلاش می کنند اما وقتی هزینه های 
زندگی با ســرعتی بی ســابقه افزایش می یابد و همزمان فرصت های 
شــغلی کمیاب تر می شــود، زندگی روزمره به نبردی دائمی برای بقاء 
تبدیل می شود. پرسش اینجاست که استان های فقیر ایران چگونه زیر 
فشار همزمان تورم های سنگین و بیکاری بالا به زندگی ادامه می‌دهند؟
وضعیت تورم برای اســتان های محروم روز به‌روز بدتر می شــود. 
استان هایی که هم بیشترین بیکاری را تحمل می کنند و هم تورم سنگینی 
روی شانه هایشان احســاس می کنند. اقتصاددانان و جامعه شناسان 
معتقدند زمانی  که تورم بالا، بیکاری گســترده و احســاس بی آیندگی 
همزمــان رخ دهند، احتمــال بروز تنش های اجتماعــی افزایش پیدا 
می کند. همان طور که مســعود نیلی در گفت‌وگوی اخیر خود هشدار 
داده که »استان های کردستان، کرمانشاه، ایلام و لرستان که بالاترین 
تورم ها را داشته‌اند، بالاترین نرخ بیکاری را هم داشته‌اند. این وضعیت 
بسیار خطرناک اســت و در شرایطی نیستیم که بخواهیم همین مسیر 
را ادامه بدهیم«. به بیان ســاده، وقتی مــردم هم قدرت خرید خود را 
از دســت بدهند و هم امکان یافتن شــغل مناســب را نداشته باشند، 
نارضایتــی اقتصادی می تواند به نارضایتی اجتماعی تبدیل شــود. به 
همین دلیل، ترکیب تورم بالا بــه اضافه بیکاری بالا یکی از مهم ترین 
عوامل شکل گیری تنش های اجتماعی در جوامع محسوب می شود. 

بیایید موضوع را دوباره مرور کنیم. 

فشار همزمان تورم و بیکاری
در ســال های اخیر، تورم به مهم ترین مسئله اقتصادی ایران تبدیل 
شــده است. اما تورم در همه جای ایران به یک شکل تجربه نمی شود. 
اگرچه افزایش قیمت ها بر زندگی همه خانوارها اثر گذاشــته اما فشار 
آن در برخی اســتان ها بسیار ســنگین تر از ســایر نقاط کشور است. 
استان هایی مانند کرمانشاه، ایلام، کردستان و لرستان نه تنها با نرخ های 
بالای تورم مواجهند بلکه همزمان از بالاترین نرخ های بیکاری کشور 
نیز رنج می برند. همیــن همزمانی تورم و بیکاری، شــرایطی را ایجاد 
کرده که بســیاری از خانوارها را در موقعیتی قرار داده که دیگر مسئله 
آنها بهبود کیفیت زندگی نیســت؛ بلکه حفظ حداقل های معیشت و 
بقاســت. اقتصاددانان معمولًاً از تورم و بیکاری به عنوان دو شاخص 
مجزا یــاد می‌کنند اما در زندگی واقعی مردم ایــن دو پدیده به یکدیگر 

گره خورده‌اند. تورم قدرت خریــد را کاهش می‌دهد و بیکاری امکان 
جبران این کاهش را از بین می بــرد. در نتیجه خانواری که در تهران یا 
اصفهان ممکن است بتواند با شــغل دوم یا درآمدهای جانبی بخشی 
از فشــار تورم را جبران کند، در اســتان های کم برخوردار اغلب چنین 
امکانی ندارد. در کرمانشــاه، ایلام یا بخش هایی از کردستان بسیاری 
از خانوارها سال هاســت که با درآمدهای محدود زندگی می کنند. این 
مناطق پیش از آنکه تورم های ســنگین سال های اخیر آغاز شود نیز با 
مشکلات ســاختاری بازار کار مواجه بودند. نرخ مشارکت اقتصادی 
پایین، کمبود سرمایه گذاری، ضعف زیرساخت های صنعتی و مهاجرت 
گسترده نیروی انسانی از جمله ویژگی های مشترک این استان هاست. 
اکنون تورم بالا بر بســتری از همین محرومیت های تاریخی سوار شده 
و آســیب پذیری خانوارها را چند برابر کرده اســت. نخستین واکنش 

خانوارها به تورم شدید، تغییر الگوی مصرف است.
خانواده ها پیــش از هر چیز از هزینه هایــی صرف نظر می‌کنند که 
حذف آنهــا فوراًً زندگی روزمــره را مختل نمی کند. خرید پوشــاک، 
تفریح، ســفر، تعمیرات منزل و بســیاری از کالاهای بادوام به تعویق 
می‌افتــد. اما با ادامه تورم، نوبت به حذف اقلام ضروری تر می‌رســد. 
مصرف گوشت، لبنیات، میوه و حتی برخی خدمات درمانی کاهش پیدا 
می کند. در چنین شرایطی خانوارها به‌ جای آنکه برای ارتقای کیفیت 
زندگی برنامه‌ریزی کنند، دائماًً در حال بازنگری در فهرست هزینه هایی 
هســتند که می توان حذف کرد. در بســیاری از مناطــق محروم، تورم 
به معنای کوچک تر شدن سفره هاســت. خانواده‌ای که چند سال قبل 
می توانســت در طول هفته چند وعده گوشت مصرف کند اکنون شاید 
تنها در مناسبت های خاص چنین امکانی داشته باشد. برخی خانوارها 
برای کنترل هزینه ها به کالاهــای ارزان تر روی می آورند و برخی دیگر 
ناچارند، بخشی از نیازهای غذایی خود را کنار بگذارند. نتیجه این روند 
چیزی فراتر از یک مسئله اقتصادی است؛ زیرا کیفیت تغذیه، سلامت 
جسمی و حتی عملکرد آموزشی کودکان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. 
اما فشار اصلی زمانی آشکار می شود که تورم با بیکاری ترکیب می شود. 
در استان هایی مانند کرمانشــاه و ایلام بسیاری از جوانان اساساًً شغل 
پایداری ندارند. خانواده ها در چنین شرایطی نه تنها با افزایش هزینه های 
زندگی مواجهند بلکه امکان افزایش درآمد نیز برای آنها محدود است. 
اگر فردی در یک کلان شــهر بتواند با اضافه کاری یا اشتغال در بخش 
خدمات بخشــی از فشــار تورم را جبران کند، در بسیاری از شهرهای 
کوچــک و مناطق محروم چنین فرصت هایی وجــود ندارد. در نتیجه 
شبکه خانواده و خویشــاوندی به یکی از مهم ترین سازوکارهای بقاء 

تبدیل می شود.
در بســیاری از مناطق غربی کشــور، خانوارهــا از طریق حمایت 
متقابــل اعضای خانــواده، قرض هــای کوچک، اشــتراک منابع و 
کمک های غیررسمی روزگار می گذرانند. این شبکه های اجتماعی در 
کوتاه مدت، نقش ضربه گیر را ایفا می کنند اما با طولانی شــدن بحران 
اقتصادی، خود آنها نیز فرسوده می شوند. وقتی همه اعضای یک شبکه 
خانوادگی همزمان تحت فشــار اقتصادی قرار داشــته باشند، ظرفیت 
حمایت از یکدیگر کاهش پیدا می کنــد. یکی دیگر از پیامدهای مهم 

تورم و بیکاری، افزایش مهاجرت است. بسیاری از جوانان استان های 
محروم، مهاجرت به تهران، البرز، اصفهان یا استان های جنوبی را تنها 
راه بهبــود وضعیت خود می‌دانند. این مهاجرت ها گاهی موقت و برای 

کارهای فصلی است و گاهی به خروج دائمی از استان منجر می شود.
نتیجه این روند، تضعیف بیشــتر اقتصاد محلی و کاهش ســرمایه 
انســانی در مناطق محروم اســت. به بیان دیگر همان استان هایی که 
بیش از هر چیز به نیروی کار و ســرمایه انســانی نیــاز دارند بیش از 
سایر مناطق با مهاجرت مواجه می شــوند. تورم بالا فقط جیب مردم 
را خالی نمی کند؛ بلکه بر روان جامعه نیز اثر می گذارد. وقتی خانوارها 
هر روز شــاهد افزایش قیمت ها هســتند، احساس نااطمینانی نسبت 
به آینده تشــدید می شــود. برنامه‌ریزی بلندمدت دشوار می شود و افق 
تصمیم گیری کوتاه‌تر و کوتاه تــر می گردد. خانواده ها کمتر به پس‌انداز، 
ســرمایه گذاری یا آموزش بلندمدت فکر می کنند و بیشــتر درگیر حل 
مســائل روزمره می شــوند. این وضعیت به تدریج امیــد اجتماعی را 

فرسوده می کند.
در اســتان هایی کــه همزمان با تــورم بالا، نرخ بیــکاری نیز زیاد 
است این فرســایش روانی شدت بیشــتری پیدا می کند. جوانی که نه 
شغل مناسبی دارد و نه چشــم‌انداز روشنی برای آینده می بیند به مرور 
احســاس بی قدرتی و بی تأثیری می کند. این احساس می‌تواند خود را 
در قالب کاهش مشــارکت اجتماعی، مهاجرت، انــزوا یا حتی بروز 
برخی آســیب های اجتماعی نشان دهد. از ســوی دیگر، تورم شدید 
رابطه مردم با نهادهای حکمرانی را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. زمانی 
که خانوارها بخــش بزرگی از درآمد خود را صرف تأمین نیازهای اولیه 
می کنند، مطالبات آنها نیز تغییر می کند. در چنین شــرایطی، اشتغال، 
ثبات قیمت هــا و امنیت اقتصادی به مهم ترین خواســته‌های جامعه 
تبدیل می شــود. اگر مردم احســاس کنند، سیاســت ها قادر به بهبود 
وضعیت معیشــتی نیســت، اعتماد عمومی نیز آسیب می‌بیند. همین 
مسئله اســت که برخی اقتصاددانان از آن با عنوان »پیوند میان تورم و 
سرمایه اجتماعی« یاد می کنند. سرمایه اجتماعی تنها به معنای اعتماد 
میان مردم نیست بلکه اعتماد مردم به آینده، به نهادها و به امکان بهبود 

شرایط را نیز در بر می گیرد.
هرچه تورم طولانی تر و شدیدتر باشد، بازسازی این اعتماد دشوارتر 
خواهد شــد. با این‌ حال نباید فراموش کرد که زندگی در این استان ها 
صرفاًً روایت فقر و محرومیت نیست. بسیاری از خانوارها، راهبردهای 
متنوعی برای سازگاری با شــرایط پیدا کرده‌اند. توسعه مشاغل خرد، 
فعالیت های خانگی، اســتفاده از ظرفیت های محلی، اشتغال فصلی 
و گســترش شــبکه های حمایتی بخشــی از این راهبردهاســت. این 
ســازوکارها اگرچه نمی توانند مشــکل اصلی را حل کنند اما نشــان 
می‌دهند که جامعه در برابر فشــارهای اقتصادی کاملًاً منفعل نیست. 
پرســش اصلی اما همچنان باقی اســت: این وضعیت تــا چه زمانی 
می تواند ادامه پیدا کند؟ تجربه کشــورهای مختلف نشــان می‌دهد که 
تداوم همزمان تورم بالا و بیکاری گســترده تنها یک مسئله اقتصادی 
نیست؛ بلکه به تدریج به مسئله‌ای اجتماعی و سیاسی تبدیل می شود. 
در چنین شرایطی، فشارهای معیشــتی با احساس ناامیدی و کاهش 
اعتماد عمومــی پیوند می‌خورد و می توانــد، پیامدهایی فراتر از حوزه 
اقتصاد داشــته باشد. امروز زندگی در استان های فقیر ایران بیش از هر 
زمان دیگری به آزمونی برای تاب آوری اجتماعی تبدیل شــده اســت. 
خانوارها هر روز در حال سازگاری با شرایط جدید هستند اما ظرفیت 
این سازگاری نامحدود نیست. پرسش مهم این نیست که مردم چگونه 
با تورم سه‌رقمی و بیکاری بالا زندگی می کنند؛ پرسش مهم تر این است 
که تــا چه زمانی می توانند چنین شــرایطی را تحمل کنند و چه زمانی 
سیاستگذاری اقتصادی خواهد توانست، فشار را از دوش استان هایی 

بردارد که بیش از دیگران هزینه بحران های اقتصادی را پرداخته‌اند. 

زندگی در لبه بقاء
استان های فقیر چگونه با تورم سه رقمی و بیکاری بالا زندگی می کنند؟ مهتا معرفت

گروه اقتصاد

سعید مشهوری

گروه اقتصاد

نسرین خدادادی

گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی

دیدگاه: تحلیل اقتصادی



07  سال نهم  شماره 2260
یک شنبه 31 خرداد 1405 بررسی رویدادهای اجتماعی کوچه

با آغاز رســمی فصل تابستان در کشــور، گزارش های منتشر 
شده از سوی نهادهای هواشناســی از موج جدید و بی سابقه‌ای 
از افزایــش دما حکایت دارد که می تواند، بخش های وســیعی از 
زیرساخت های کشــاورزی و منابع آبی این کشــور را با بحرانی 
جدی مواجه کند. درحالی‌ که برخی از مســئولان و کارشناسان 
پیش بینی می کنند، دمای هوا در اکثر مناطق ایران تا دو درجه بالاتر 
از حد نرمال برود، پیشکسوتان این رشته معتقدند که نباید درباره 

تأثیرات پدیده های جهانی مانند »ال نینیو« بزرگ نمایی کرد.  

هشدار به کشاورزان؛ روند صعودی دما تا اواسط هفته
محمد اصغری، از کارشناسان سازمان هواشناسی ایران، روز 
شــنبه ۳۰ خرداد با تشریح آخرین وضعیت جوی از استمرار یک 
»گرمای نسبتاًً غیرمتعارف« در بخش های وسیعی از کشور خبر 
داد. به گفته او این روند افزایشــی دســت کم تا روز سه شنبه، دوم 
تیرماه، ادامه خواهد داشت. این کارشناس با توجه به تشدید تنش 
گرمایی، هشــدار ویژه‌ای به باغداران و فعالان حوزه کشاورزی، 
به‌ویژه در استان های غربی مانند ایلام، صادر کرد و از آنها خواست 
تا عملیات آبیاری باغات را تنها به ساعات خنک شبانه‌روز موکول 
کننــد تا از هدررفت منابع محدود آب جلوگیری شــود. مقامات 

جوی ایران همچنین نســبت به خطر وقوع آتش سوزی در مراتع 
و جنگل ها هشدار داده و از شــهروندان خواسته‌اند از رها کردن 
زباله هــای بــراق در طبیعت و آتش زدن بقایای مزارع به  شــدت 

خودداری کنند.  

تابستان سوزان؛ زاگرس و مرکز ایران در کانون گرما
همزمان گزارش های تکمیلی نشــان می‌دهــد که نوار مرکزی 
کشور و دامنه های رشــته کوه زاگرس، کانون های اصلی این موج 
گرمای زودهنگام خواهند بود. ساناز جعفری، دکترای هواشناسی، 
تأیید کرد که تحلیل های بلندمدت نشــان‌دهنده تابستانی گرم تر از 
میانگین سنوات گذشته اســت. جعفری گفت: »برخلاف برخی 
گمانه‌زنی ها مبنی بر کوتاه بودن فصل گرما، شرایط کاملًاً تابستانی 
و هوای داغ حتی تا اواسط شهریورماه نیز بر فضای کشور حاکم 
خواهد بود. دمای هوا در بخش عمــده‌ای از ایران بین یک تا دو 
درجه ســانتی گراد بالاتر از حد نرمال پیش بینی می شود، درحالی‌ 
که این افزایش در نوار ساحلی جنوب بین نیم تا یک درجه خواهد 
بــود«. پیش از این نیز صــادق ضیائیان، رئیــس مرکز پیش بینی 
هواشناسی ایران از افزایش تدریجی پایتخت و گرم تر شدن هوای 

تهران در روزهای پایانی هفته خبر داده بود.

تلاطم در جنوب، رگبار در شرق؛ نقشه چندپاره اقلیمی
وضعیت آب‌وهوایی ایران در آســتانه تابســتان تنها به گرمای 
شدید محدود نمی شود؛ خروجی مدل های پیش بینی نشان‌دهنده 

ناپایداری های شدید موقتی در نقاط دیگر است:
سواحل جنوبی: سازمان هواشناســی برای سواحل و نواحی 
دور از ســاحل استان های هرمزگان، بوشــهر و غرب تنگه هرمز 
هشــدار سطح زرد صادر کرده و خواستار احتیاط فعالان شیلاتی 

و تفریحی شده است.
جنوب شــرق کشــور: بیشــترین نگرانی امنیتــی مربوط به 
رگبارهای ناگهانی بعدازظهر در جنوب سیستان و بلوچستان است 
که هر لحظه خطر طغیان رودخانه های فصلی و ایجاد روان آب را 

به همراه دارد.
شمال غرب: در استان اردبیل و منطقه ارسباران در آذربایجان 
شــرقی، احتمال وقوع صاعقــه و بارش های رگبــاری موقتی، 

تهدیدی برای گردشگران و بومیان تلقی می شود.

جدال علمی؛ آیا »ال نینیو« ایران را ذوب می کند؟
اما صعــود دماســنج ها در ایران با یک بحــث علمی جدی 
میان کارشناســان همراه شده است. اداره ملی اقیانوسی و جوی 
Su�( اخیراًً از شــکل گیری یک ابــر ال نینیو )NOAA )آمرــیکا) 
per El Niño( در اقیانوس آرام خبر داد که پتانســیل جابه جایی 

رکوردهای گرمای جهانی را دارد؛ موضوعی که موجی از نگرانی 
را در فضای مجازی ایران ایجاد کرد. با این  حال پروفسور حسین 
اردکانی، از پیشــگامان علم هواشناسی در ایران، در مصاحبه‌ای 
با خبرگزاری ایرنا، فرضیه تابستان طاقت فرسا به دلیل این پدیده 
را رد کرد. پروفسور اردکانی با اشــاره به فاصله جغرافیایی ایران 
از کانون این پدیده گفت: »نباید تأثیــرات ال نینیو را بزرگ نمایی 
کنیم. بررسی های دینامیکی نشــان می‌دهد که پیوندهای جوی 
دیگــر می توانند، اثر این پدیده را خنثــی کنند. پیش بینی من این 
اســت که تهران رکوردهای پیشــین خود مانند دمای ۴۴ درجه 
را تجربه نخواهد کرد و ســقف دمای پایتخــت حدود ۴۲ درجه 
خواهد بود«. این اســتاد دانشگاه معتقد است، ایران تابستانی با 
»گرمای معمول« را سپری خواهد کرد و از اواخر مهرماه با ورود 
به یک پاییز نرمال و پربارش از شــدت این بحران کاسته خواهد 
شد.  در شرایطی که کارشناسان بر سر میزان شدت این موج گرما 
اختلاف نظر دارند، فعالان محیط‌زیست در ایران هشدار می‌دهند 
که حتــی افزایش یک ‌درجــه‌ای دما در ترکیب بــا بحران کهنه 
مدیریت آب می تواند، تابســتان پیش‌رو را به یکی از سخت ترین 

دوره ها برای بخش انرژی و کشاورزی ایران تبدیل کند.

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

بحران اقلیمی در ایران؛ هشدار قرمز هواشناسی
درباره »تابستان سوزان« و جدال کارشناسان بر سر سایه ال نینیو

جامعه

گروه اجتماعی: »درحالی‌ که فضای سیاسی و اجتماعی کشور 
همچنان تحت تأثیر تحولات پــس از جنگ و مباحث مرتبط با 
تفاهم نامه اخیر قرار دارد، علی زینی‌وند، سخنگوی وزارت کشور 
روز شــنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ در نشستی خبری به تشریح آخرین 
اقدامات و برنامه هــای دولت در حوزه های امنیتی، اقتصادی و 
اجرایی پرداخت. این نشست که با حضور خبرنگاران رسانه های 
مختلف برگزار شد به موضوعاتی ازجمله وضعیت بازار و معیشت 
مردم، مقابله با انحصارهای اقتصادی، مدیریت مراسم های ملی 
و مذهبــی همچنین تعیین تکلیف انتخابات شــوراهای اسلامی 
شهر و روستا اختصاص داشت. موضع گیری صریح سخنگوی 
وزارت کشــور در برابر ادبیات هتاکانه برخــی مداحان، یکی از 
تیزترین بخش های این نشست بود. زینی‌وند با اشاره به ماجرای 
تهدید شــخص دوم کشور توسط یک مداح معروف در روزهای 
گذشــته بدون رودربایســتی این رفتارها را محکوم کرد و گفت: 
»اینکه یک مداح در تریبون رســمی ماه محــرم، رئیس جمهور 
محترم که مقام معظم رهبری صراحتاًً بر دلســوزی و حسن نظر 
ایشــان تأکید کرده‌انــد را تهدید کند به هیچ عنــوان قابل قبول 
نیست. می گویند شوخی کرده اما ما این نوع ادبیات را برنمی تابیم 
و تقاضــا داریم این رفتارها کنترل شــود«. وی با تأکید بر اینکه 
بیانیه رهبری درباره تفاهم نامه کاملًاً روشــنگرانه اســت و نباید 
با تفسیرهای گزینشــی و جناحی کشور را چندپاره کرد، افزود: 
»وقتی تریبونی برای نیم ســاعت در اختیار کسی قرار می گیرد، 
حق ندارد از آن برای بیان دیدگاه های شخصی خود استفاده کند 

و دوگانگی تندرو و کندرو راه بیندازد«.

در وقایع ‌۱۸دی حتی یک کیوسک خالی هم سقوط نکرد!
معاون سیاسی وزارت کشور با رد قاطع ادعای رسانه های 
خارجی مبنی بر ســقوط برخــی مناطق مــرزی در حوادث 
دی مــاه، آن را کاملًاً بی‌اســاس خواند و گفــت: »در وقایع 
۱۸ دی ماه، وزیر کشــور، دکتر جمشــیدیان و بنده همگی در 
وزارتخانه حضور داشــتیم. حوادث تلخــی رخ داد اما تأکید 
می کنم هیچ بخشی از خاک کشور، حتی یک کیوسک خالی 
یا یک سکونتگاه عشایری هم به دست دشمن نیفتاد. اگر افتاده 

بود که اپوزیسیون با بزرگ نمایی آن را در بوق و کرنا می کرد«.

زمان پایان تجمعات شبانه 
وی همچنین درباره تجمعات شــبانه میادیــن اعلام کرد که 
این تجمعات کاملًاً مردمی اســت اما با توجــه به ایام محرم و در 

پیش بودن مراســم تشییع، آیین نامه پایان دادن به این تجمعات در 
حال تدوین اســت. همچنین پس از بازگشــایی مجلس، قانون 
تجمعات ذیل اصل ۲۷ قانون اساســی تعیین تکلیف می شــود تا 
هر گروهی با مجوز تجمع کند و امنیتش تأمین شود. سخنگوی 
وزارت کشــور در بخش دیگری از ســخنان خــود به تمهیدات 
گســترده برای برگزاری مراسم های پیش‌رو اشاره کرد و از اجرای 
طرحی کم سابقه در حوزه حمایت های بیمه‌ای خبر داد. براساس 
تفاهم نامه‌ای که میان وزارت کشور و بیمه ایران منعقد شده تمامی 
افرادی که در مراســم تشــییع و تدفین در شهرهای تهران، قم و 
مشهد حضور پیدا می کنند تحت  پوشش بیمه رایگان قرار خواهند 
گرفــت. همچنین برای جامانــدگان اربعین که در مســیر حرم 
حضرت عبدالعظیم‌)ع( حضور می یابند نیز همین پوشش بیمه‌ای 
در نظر گرفته شده است. زینی‌وند همچنین درباره نحوه مدیریت 
جمعیــت در این مراســم ها توضیح داد که دبیری ســتاد مرکزی 
بر عهده پورجمشــیدیان، معاون امنیتی وزارت کشور، قرار گرفته 
و این وزارتخانه در حال هماهنگی با استانداری ها و دستگاه های 
اجرایی است تا ورود و جابه جایی جمعیت از استان های مختلف 
به شــکلی برنامه‌ریزی  شــده و کنترل  شــده، انجام شود. او در 
عین  حال از مســئولان و مدیران دستگاه های مختلف خواست 
از انجام مصاحبه ها و اظهارنظرهــای پراکنده خودداری کنند تا 
اطلاع‌رسانی رسمی و یکپارچه صرفاًً از طریق سخنگوی ستاد و 

دفتر حفظ و نشر آثار انجام شود.

پرونده اتباع همچنان باز است
ساماندهی اتباع خارجی یکی دیگر از موضوعاتی بود که بار 
دیگر در نشســت خبری وزارت کشــور مورد توجه قرار گرفت. 

وع تابستان داغ  شر

کمیته انضباطی دانشگاه صنعتی شریف در احکام 
بدوی جداگانه ۶ دانشــجو را در ارتباط با پرونده‌های 
مرتبط با تجمعات و فعالیت های دانشجویی اسفندماه 
گذشته به اخراج از دانشــگاه محکوم کرده است. این 
خبر به نقل از خبرگزاری فارس منتشر شده و جزئیات 
آن براساس اطلاعات به‌دســت  آمده از روند رسیدگی 

انضباطی ارائه شده است.
بر اســاس این گزارش، اتهامات مطرح‌ شده علیه 
این دانشجویان شامل »برگزاری و هدایت تجمعات 
غیرقانونی«، »فعالیت های ســازمان یافته در فضای 
مجازی«، »انتشــار محتوا علیه نظام«، »توهین به 
مقدسات«، »هتاکی و استفاده از الفاظ توهین آمیز«، 
»تمسخر مقامات کشور« و »اقدام علیه امنیت ملی« 
عنوان شده اســت. همچنین در بخشی از پرونده‌ها 
به حمل و ترویــج نمادهایی مانند شیروخورشــید 
و نقش آفرینی در تجمعات دانشــجویی اشــاره شده 

است.
اســامی اعلام‌ شــده در این گزارش شــامل سپنتا 
ســعیدی، حسین شــادمان، مســیحا باقری، فاطمه 
خاکپور، فریبرز کهن‌زاد و پرنیان خدابخشی است. به 
گفته منابع منتشرکننده خبر، برخی از این احکام علاوه 
بر اخراج از دانشــگاه شــامل محرومیت چند ساله از 
ادامه تحصیل نیز می شــود. همچنین پیش تر نیز حکم 
انضباطــی مربوط به یکی دیگر از دانشــجویان، رضا 
دالمن، رســانه‌ای شــده بود که در شمار احکام جدید 

قرار نگرفته است.
در بخش دیگــری از این پرونده ها آمده اســت که 
ســه نفر از دانشــجویان عمدتاًً به دلیــل فعالیت های 
مرتبط با فضای مجازی و انتشار محتوا مورد رسیدگی 
قرار گرفته‌اند، درحالی  که پرونده ســایر افراد بیشتر به 
نقش آفرینی در تجمعات و حوادث اســفندماه گذشته 
مربوط می شــود. همچنین برای یکی از دانشــجویان 
که به حمــل سلاح ســرد در محیط دانشــگاه متهم 
شده، حکم محرومیت از تحصیل به مدت دو نیم سال 

آموزشی صادر شده است.
این احکام در مرحله بدوی صادر شده‌اند و امکان 
تجدیدنظر در مراجع بالاتر انضباطی دانشــگاه برای 

افراد محکوم وجود دارد.

اخراج
 6 دانشجوی دانشگاه شریف

 امکان تجدیدنظر وجود دارد

دانشگاه

زمان پایان تجمعات شبانهزمان پایان تجمعات شبانه
گزارش نشست خبری سخنگوی وزارت کشور

زینی‌وند با تأکید بر اینکه این سیاســت از ابتدای فعالیت دولت 
چهاردهم آغاز شــده، گفت هدف اصلی از این برنامه، شناسایی 
افراد فاقد وضعیت مشخص و پایان دادن به حضور اتباع ناشناس 
در کشور است. به گفته او، تعیین دقیق محل اقامت، فعالیت و 

وضعیت اقامتی اتباع یک اصل حاکمیتی محسوب می شود.

تکلیف قطعی انتخابات شوراها و شهرداران در سال ۱۴۰۵
ســخنگوی وزارت کشــور همچنین به ابهامات ایجاد شده 
درباره وضعیت انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و ادامه 
فعالیــت مدیران محلی پرداخت و تأکیــد کرد که از نظر حقوقی 
تکلیف این موضوع روشن شده است. به گفته او بر‌اساس مصوبه 
شــورای عالی امنیت ملی، انتخابات شوراها باید حداکثر دو ماه 
پس از پایان رســمی شرایط جنگی برگزار شود و به محض نهایی 
شدن تفاهم نامه و فراهم شدن شــرایط، وزارت کشور و شورای 
نگهبــان آمادگی دارند در همین بــازه ۶۰ روزه انتخابات را برگزار 
کنند. زینی‌وند در ادامه توضیح داد که با اســتناد به نظر معاونت 
حقوقی ریاســت جمهوری و با توجه به شرایط اضطراری ناشی 
از جنگ، فعالیت تمامی شــوراهای اسلامی شــهر و روســتا، 
شهرداران و دهیاران فعلی تا زمان تشکیل شوراهای جدید ادامه 
خواهد یافت و خللی در اداره امور محلی ایجاد نخواهد شــد. او 
همچنین احتمال برگزاری همزمان انتخابات شوراها با انتخابات 
مجلس شورای اسلامی در ســال ۱۴۰۶ را رد کرد و گفت چنین 
اقدامی از منظر حقوقی امکان پذیر نیست زیرا مجلس باید برای 
انجام وظایف نظارتی خود مســتقر باشــد. به همین دلیل برنامه 
وزارت کشور بر برگزاری انتخابات شوراها در سال ۱۴۰۵ است. 
وی در پایان با اشــاره به برنامه های دولت برای توسعه انتخابات 
الکترونیک اظهار کرد که اگر شرایط جنگی پیش نمی آمد امکان 
برگزاری انتخابات به صورت کاملًاً الکترونیکی وجود داشت اما 
در شرایط فعلی زیرساخت های لازم برای اخذ حدود ‌۵۰ درصد 

آرا به شکل الکترونیکی فراهم شده است.

مرزبندی با اپوزیسیون
زینی‌وند با اشاره به سیاست دولت چهاردهم برای شنیدن صدای 
مخالفان گفت: »اپوزیسیونی که دامنه‌اش همراهی با دشمن، تجزیه 
کشور و قلع‌وقمع شدن دانش آموزان مینابی است اصلًاً جای مذاکره 
ندارد. اما کســانی که منتقدند، حتی به زنــدان رفته‌اند اما در زمان 
جنگ دوشادوش ملت ایستادند، وطن‌دوست هستند؛ ما نظرات آنها 

را می شنویم و رئیس جمهور این سیاست را کنار نخواهد گذاشت«.
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آگهی

آذربایجان شــرقی- فلاح: بــا برگــزاری اولین دوره‌ 
انتخابــات شــورای راهبــردی روابط عمومی‌هــای 
بنگاه های بخش خصوصی اســتان آذربایجان‌ شرقی، 
اعضای هیات رئیسه این شورا انتخاب و معرفی شدند.
این مراســم با حضــور صدهــا نفــر از مدیران و 
در  روابط عمومی شــاغل  واحد هــای  کارشناســان 
بخش هــای خصوصی اســتان انجام و پــس از اخذ 
روابــط عمومی  ایرانــزاد مدیــر  رای گیری آقایــان: 
انجمن فولاد، مشــهوری مدیــر روابط عمومی فولاد 
کاوه تیکمه‌داش، دکتر وحید خوش‌زرع مدیر ارتباطات 
و رســانه‌ای گروه صنعتی پارس ساختار، لاوه‌ای مدیر 
روابط عمومی شیر پگاه، سبحانی مدیر روابط عمومی 
هلدینگ امین و مــکاری مدیر روابط عمومی آتاپایپ 
به عنــوان اعضای اصلــی اولین دوره هیات رییســه 
شورای راهبردی روابط عمومی های بنگاه های بخش 

خصوصی استان آذربایجان‌ شرقی انتخاب شدند.
همچنین ربیعی، مدیر روابط عمومی پمپیران و خانم 
افرا ابراهیمی، مدیر روابط عمومی شرکت خوش‌عهد 

آذربایجان به عنوان نفرات علی‌البدل انتخاب شدند.
شایان ذکر است بر اساس اساسنامه این شورا ۶ نفر 
برگزیده به همراه دکتر ساســان نیک‌رفتار، مدیر روابط 
عمومی و رسانه‌ اتاق بازرگانی تبریز )به عنوان شخصیت 
حقوقی( جمعا ۷ نفر هیات رئیسه‌ نخستین دوره‌ شورای 
راهبردی روابط عمومی‌های بنگاه های بخش خصوصی 
استان آذربایجان‌ شرقی را زیر نظر اتاق بازرگانی تبریز به 

مدت ۳ سال تشکیل می‌دهند.
ارتقای جایگاه روابط عمومی در بخش خصوصی 
و اهمیت تأثیر ارتباطات در پیشــبرد اهداف و پیشرفت 
مجموعه های خصوصی در آذربایجان شرقی که بیش 
از ۹۰ درصد اقتصاد استان را تشکیل می‌دهند از اهداف 

اصلی این شورای راهبردی می باشد.

گزارش ویژه

معرفی اعضای هیات رییسه
شورای راهبردی روابط عمومی  های
 بخش خصوصی آذربایجان  شرقی 


